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بررسی تطبیقی وجوه تشابه و افتراق اساطیر الاولین و موجودات مابعدالطبیعی 
در اندیشه اسلامی )مطالعه موردی: منتخبی از نسخ مصور معراج نامه(

چکیده
ــام،  ــش از اس ــوام پی ــاء و اق ــص انبی ــب قص ــرآن، در قال ــات ق ــز آی ــرارآمیز و اعجاب انگی ــای اس جنبه ه
ــونِ  ــی در نســخ خطــی مصــور از برخــی مت ــی و اســطوره ای گوناگون سبب ســاز وجــود شــمایل های خیال
دارای محتــوای مذهبــی، همچــون معراج نامه هــا شــده اســت. در کنــار تشــابهات کم وبیــش میــان آفریده هــای 
مجــرد و مقدســی چــون فرشــتگان، در بطــن اســام و اســاطیر پیشــین کــه برخــی از آنــان مبنــای وحیانــی 
و گروهــی خاســتگاهی سراســر خیالــی و انســانی داشــته اند، تفاوت هــا و یــا حتــی تعارضاتــی نیــز وجــود 
دارد. در ایــن پژوهــش، شــرح معــراج پیامبــر)ص(، از منظــر یکــی از نقــاط تبلــور وجــوه خیال انگیــز داســتانی 
ــامی  ــه اس ــی در اندیش ــودات ماوراءالطبیع ــان موج ــزات می ــتراکات و تمای ــن اش ــور یافت ــام، به منظ در اس
ــی،  ــه دورة ایلخان ــه در س ــب معراج نام ــخه های منتخ ــر نس ــوردی ب ــة م ــا مطالع ــن و ب ــاطیر الاولی و اس
تیمــوری و قاجــار، موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر، دســتیابی به نوعــی 
ــه در  ــخ معراج نام ــازی نس ــطوره ای در مصورس ــی و اس ــر خیال ــت عناص ــی در کاربس ــی تطبیق زیباشناس
دوره هــای یادشــده و مقایســه میــان اســطوره های دینــی و تاریخــی اســت. پژوهــش حاضــر بنیــادی و بــه 
ــه ای و  ــی، داده هــای گردآوری شــده به صــورت کتابخان ــا رویکــردی تطبیق ــی و ب شــیوة تاریخــی و توصیف
الکترونیکــی را موردبررســی قــرار داده اســت. حاصــل پژوهش هــای پیشــین، در زمینه هــای تفســیر قــرآن، 
روایت شناســی معــراج، مطالعــات اسطوره شــناختی، تاریــخ نگارگــری ایــران و تاریــخ ادیــان، مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه و درنهایــت، نشــان  داده شــده کــه بســیاری از اســطوره های پیشــین، از جهــت هستی شناســی 
ــای  ــا نمونه   ه ــز ب ــاف و تمای ــا دارای اخت ــت و معن ــر ماهی ــابه و از نقطه نظ ــتراک و تش ــوه اش دارای وج
ــی  ــر زیبایی شناس ــن از نظ ــوده و همچنی ــده ب ــخه های یادش ــراج در نس ــتان مع ــود در داس ــامی موج اس

ــتند. ــی هس ــش متفاوت ــلوب های کم وبی ــامل اس ش

کلیدواژه ها: اسطوره، اساطیر الاولین، معراج، معراج نامه، نگارگری
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مقدمه
ــه  ــه در رابط ــای جالب توج ــه زمینه ه ــواره ازجمل ــری، هم ــت بش ــخ زیس ــاطیری تاری ــاحت اس س
ــوده اســت.  ــان ب ــه آن ــق ب ــری متعل ــای فک ــع انســانی و نحله ه ــخ جوام ــی تاری ــة تحلیل ــا مطالع  ب
اســطوره، درواقــع تجلــی آمــال و آرمان هــای اجتماعــی انســان هایی اســت کــه مؤلفه هــای 
ســتایش  در  بیش تــر  هم زبانــی  و  عمیق تــر  درک  به منظــور  و  داشــته  مشــترکی  فرهنگــی 
ــاطیری،  ــر اس ــیده اند. تفک ــمی بخش ــکلی تجس ــا ش ــا، بدان ه ــه آن آرمان ه ــص ب ــای مخت ارزش ه
ــدس  ــری مق ــه ام ــه ب ــوده و رفته رفت ــتش ب ــی گاه پرس ــتایش و حت ــده از س ــی آکن دارای روح
ــر از خــود  ــی فرات ــه ســتایش نیروهای ــی انســان ب ــل باطن ــن  رویکــرد از می ــدل  شــده اســت. ای ب
برمی خیــزد و می توانــد جنبه هایــی متفــاوت از زندگــی او را شــامل گــردد، ســاحاتی چــون 
عشــق، قــدرت، غرایــز طبیعــی، نیروهــای قاهــر طبیعــت، گــذر زمــان، ســاختار کیهانــی و آســمانی 
افــاک، جنــگ و جنــگ آوری، بــاروری، برکــت، زایندگــی و هــزاران ســاحت دیگــر کــه هــر یــک از 
ــد،  ــه خــود اختصــاص داده و می دهن ــع انســانی ب ــه در زیســت مشــترک جوام نظــر جایگاهــی ک
قابلیــت تجســم، در شــکلی اســاطیری دارنــد. ایــن امــر هنگامی کــه بــا پشــتوانة محتوایــی ربانــی و 
دینــی همــراه می شــود، حــال و هوایــی قدســی تر و نظامــی منســجم تر می یابــد. اگرچــه می تــوان 
ــارک  ــی اســاطیر ثبت شــده در ت ــاض، به نوعــی، جملگ ــدری اغم ــا ق ــه ب ــی و البت ــگاه کل ــک ن در ی
تاریــخ حیــات بشــری را دینــی قلمــداد کــرد، امــا در یــک تقســیم بندی دقیق تــر از ماهیــت ادیــان، 
ــن پژوهــش،  ــی تقســیم نمــود. در ای ــی و غیردین ــه دو دســتة اســاطیر دین ــوان اســاطیر را ب می ت
ــه  ــت ک ــدی اس ــی و توحی ــان اله ــه ادی ــوط ب ــاطیر مرب ــخصاً اس ــی، مش ــاطیر دین ــور از اس منظ
ــف انســانی فرســتاده  ــع مختل ــوام و جوام ــر اق ــد ب ــب خداون ــی از جان ــا، پیامبران به واســطة آن ه
ــه  ــی را ب ــای دین ــر آموزه ه ــت و دیگ ــوی وحدانی ــق به س ــوت ح ــت و دع ــام هدای ــا پی ــده اند ت ش
ــی  ــه تمدن های ــوط ب ــی از دیگــر اســاطیر مرب ــن منظــر، اســاطیر دین گــوش بشــر برســانند. از ای

ــد. ــز می گردن ــا متمای ــر آن ه ــترالیا و نظای ــان اس ــکیموها، بومی ــا، اس ــا، مایاه ــر آزتک ه نظی
در میــان ادیــان، دیــن اســام نیــز دارای وجــوه و عناصــر مابعدالطبیعــة اختصاصــی اســت. 
ــرح  ــین، ش ــاء پیش ــه انبی ــوط ب ــص مرب ــر)ص(، قص ــراج پیامب ــتان مع ــه داس ــی ازجمل نمونه های
ــت آن اســت  ــز اهمی ــه حائ ــد. نکت ــن زمره ان ــر آن هــا، در ای ــی)ع( و نظای رشــادت های حضــرت عل
کــه خداونــد در قــرآن، به صراحــت، روایــات و قصــص خویــش را از اســاطیر الاولیــن کــه بعضــاً 
ــه کار  ــری دانســته و ب ــی نداشــته اند، مب ــای وحیان ــوده و مبن ــن بشــر ب ــه ذه ســاخته  و پرداخت
ــاروا و  ــبت ن ــر)ص(، نس ــرآن و پیامب ــه ق ــبت ب ــرکان نس ــوی مش ــاح را از س ــن اصط ــردن ای ب
ــی  ــی«، تعریف ــودات مابعدالطبیع ــی »موج ــب اصطاح ــن رو، ترکی ــد. از ای ــع می دان ــاف واق خ
ــه دســت می دهــد،  ــان می شــود، ب ــر ازآنچــه در تعریــف اســطوره در شــکل کاســیک بی نوین ت
ــوان آخریــن دیــن، نمونه هایــی  ــز در ســاختار اســام، به عن ــات قــرآن و نی امــا ازآنجاکــه در آی
ــز به منظــور اصــاح  ــر اصــول ســنت الهــی و نی ــد ب ــان پیشــین، در جهــت تأکی ــوای ادی از محت
ــیاری  ــرم در بس ــه، لاج ــان به کاررفت ــر آن ادی ــروان متأخ ــط پی ــه توس ــات صورت گرفت تحریف
ــین  ــان پیش ــه ادی ــوط ب ــات مرب ــمانی و روای ــب آس ــه کت ــوط ب ــت مرب ــص و روای ــوارد، قص م
نیــز بــه چشــم می خــورد. در اینجــا بــا دو فرضیــه روبــرو هســتیم: 1. اســاطیر الاولیــن، همــان 
ــرار  ــی تک ــز به نوع ــام نی ــه در اس ــین اند ک ــان پیش ــه ادی ــه ب ــتان های مربوط ــاطیر و داس اس
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ــوده و  ــی ب ــت کم غیردین ــا دس ــی و ی ــر اله ــی غی ــامل محتوای ــن، ش ــاطیر الاولی ــده اند. 2. اس ش
حاصــل ذهنیــات مشــترک فرهنگ هــا و تمدن هــای بشــری و میــل آنــان بــه قهرمانــان اســاطیری 

بوده انــد. الهه پــردازی  و 
ــودات  ــابه موج ــز و تش ــوه تمای ــر از وج ــی دقیق ت ــی مصداق ــور بررس ــه و به منظ در ادام
مابعدالطبیعــی در اندیشــه اســامی و اســاطیر الاولیــن، بــه یکــی از رمزآمیزتریــن وقایــع تاریــخ 
اســام و حیــات پیامبــر)ص( اشــاره خواهــد شــد. واقعــة مزبــور مربــوط بــه معــراج پیامبر)ص( اســت 
کــه بــر طبــق روایــات و آیــات، داســتان ســفر بــه هفت آســمان و هم کامــی بــا خداونــد متعــال 
را بازگــو می نمایــد. روایــت مزبــور، سرشــار از نمــاد و اســطوره و فضایــی آکنــده از مجــردات 
ــدان  ــام هنرمن ــع اله ــن مناب ــی از مهم تری ــه یک ــده، ب ــص یادش ــد. خصای ــر می کش ــه تصوی را ب
ــددی در  ــای متع ــات و نگاره ه ــخ و مرقع ــه نس ــل کار، آنک ــده و حاص ــدل ش ــی ب ــلمان ایران مس
ــش،  ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــم برجای مان ــتان عظی ــن داس ــازی ای ــت و مصورس ــخ کتاب تاری
ــار یادشــده، ســه نســخه از معراج نامه هــای مصــور،  ــوای آث به منظــور مطالعــة منســجم تر محت
مربــوط بــه ســه دورة زمانــی مختلــف، مــورد تحلیــل و مقایســة تطبیقــی قــرار خواهنــد گرفــت. 
ــه احمدموســی(  ــه معراج نام ــی )مشــهور ب ــه ایلخان ــد از: معراج نام نســخه های یادشــده عبارت ان
ــان مغــول، معراج نامــة شــاهرخی )مشــهور بــه معراج نامــة میرحیــدر(،  مربــوط بــه دورة ایلخان

ــه. ــه دورة قاجاری ــه دورة تیمــوری و معراج نامــه شــجاعی مشــهدی، مربــوط ب ــق ب متعل
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی ماهــوی موجــودات مابعدالطبیعــی در اندیشــه اســامی و 
وجــوه تمایــز و تشــابه آن بــا اســاطیر الاولیــن و نیــز مطالعــة ســیر تطــور و تحــول به کارگیــری 
آنــان در دوره هــای یادشــده اســت. فــرض اصلــی تحقیــق آن اســت کــه موجــودات مابعدالطبیعــی 
ــا  ــتراکی ب ــوه اش ــن، دارای وج ــاطیر الاولی ــری از اس ــز و تب ــن تمای ــامی در عی ــه اس در اندیش
آنــان هســتند، امــا در راســتای شــکل گیری معانــی و پیام هــای الهــی در قــرآن و روایــات 
ــاطیر  ــته بندی اس ــر در دس ــن رو، دیگ ــد و از ای ــده و به کاررفته ان ــی پالایش ش ــامی، به نوع اس
الاولیــنِ مــورد نظــر کفــار و مشــرکان قــرار نمی گیرنــد. ایــن پژوهــش، در راســتای پاســخگویی 
ــه  ــاطیری به کاررفت ــن و اس ــر نمادی ــاس عناص ــر اس ــت: ب ــده اس ــش ها تدوین ش ــن پرس ــه ای ب
ــش از  ــان اســاطیر پی ــی می ــه، چــه اشــتراکات و افتراقات ــای نســخ مصــور معراج نام در نگاره ه
ــه چشــم می خــورد؟ و  ــار ب ــن آث اســام و موجــودات مابعدالطبیعــی در اندیشــه اســامی در ای
ــر شــده اند؟  ــی تصوی ــا چــه کیفیات ــان نســخ مصــور منتخــب، ب ــاس می اســاطیر یادشــده در قی
پژوهــش حاضــر، بــر مبنــای مقایســه تطبیقــی و بــه شــکل توصیفی-تحلیلــی صــورت می پذیــرد. 

ــه ای و الکترونیکــی انجــام می شــود. ــق کتابخان ــن گــردآوری اطاعــات لازم از طری همچنی

پیشینه پژوهش
ــا عنــوان »شــمایل های پیامبــر)ص( در کتاب هــای چــاپ ســنگی دوره  ــه ای ب ــی بــوذری در مقال عل
ــگاه  ــز جای ــار و نی ــی دوره قاج ــی و سیاس ــاع فرهنگ ــرایط و اوض ــریح ش ــن تش ــار«، ضم قاج
ــا  ــا موضــوع و ی ــنگی ب ــاپ س ــی نســخ چ ــه معرف ــدی هنرمنــدان در ایــن دوره، ب و طبقه بن
مشــتمل بــر شــخصیت پیامبــر)ص( پرداختــه و به گونــه ای شمایل شــناختی بــه شــخصیت پردازی 
ــری  ــی بص ــی و سبک شناس ــر مذهب ــب از دو منظ ــن کت ــر ای ــر)ص( در تصاوی ــمایل های پیامب ش



14
00

ن 
ردی

رو
  ف

| 3
1 

ره
شما

 | 
نر 

 ه
گاه

نش
 دا

مة
لنا

ص
ف

8

دی
بر

ار
و ک

ی 
سم

تج
ی 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

ــراج  ــازی مع ــرن مصورس ــفت ق ــود، »هـ ــه خ ــر در مقال ــتینه گروب ــت. کریس ــته اس ــه داش توج
ــازی آن  ــلوب های مصورس ــراج و اس ــه مع ــمند از واقع ــرحی ارزش ــه ش ــد)ص(« ب ــرت محم حض
در خــال هفــت ســده هنــر نگارگــری اســامی پرداختــه اســت. رضــا تهرانــی در مقالــه »بررســی 
تطبیقــی عناصــر ســاختاری در معراج نامــه احمدموســی و معراج نامــه میرحیــدر«، ضمــن 
ذکــری مختصــر از تاریخچــه معراج نــگاری، بــه تحلیلــی تطبیقــی مبتنــی بــر ســاختار اثــر هنــری 
در دو نســخه معراج نامــه احمدموســی و میرحیــدر پرداختــه اســت. احمــد خامه یــار در مقالــه ای 
بــا عنــوان »نســخه های خطــی معراج نامــه شــجاعی« بــه معرفــی نســخه های معراج نامــه 
ــی در  ــه اســت. اصغــر جوان ــوا پرداخت ــرم و محت شــجاعی مشــهدی از منظــر نسخه شناســی، ف
کتابــی بــا عنــوان ســیر تحــول معراج نــگاری حضــرت محمــد)ص( )از عصــر ایلخانــی تــا صفــوی( 
ایــن ســنت را در تاریــخ نگارگــری ایــران در ادوار یادشــده، مــورد واکاوی تاریخــی و بصــری 
ــن  ــر)ص(( ضم ــای پیامب ــفر معجزه آس ــه )س ــگای در معراج نام ــاری رز س ــت. م ــرار داده اس ق
ــه شــرح و بســط  ــر)ص(، ب تشــریح زمینه هــای تاریخــی و سیاســی وقــوع اســام و معــراج پیامب
ــر،  ــش حاض ــت. پژوه ــه اس ــدر( پرداخت ــاهرخی )میرحی ــه ش ــای معراج نام ــی نگاره ه و معرف
ضمــن بهره گیــری از دســتاوردهای جملگــی پژوهش هــای یادشــده و دیگــر تألیفــات، بــه شــکلی 
ــف،  ــه دوره مختل ــهور از س ــگاره مش ــخه ن ــه نس ــی س ــل تطبیق ــه و تحلی ــه مطالع ــی ب تخصص
ــی  ــخصیت های مابعدالطبیع ــطوره ای ش ــای اس ــتخراج زمینه ه ــی و اس ــر اسطوره شناس از منظ
نســخ یادشــده بــا در نظرگیــری حــال و هــوای زمانــه و زمینه هــای شــکل گیری آن هــا خواهــد 

پرداخــت.

انواع اسطوره1
بر اساس یک گونه از تقسیم بندی، می توان اسطوره را در انواع ذیل طبقه بندی نمود:

1. اســطورة آیینــی: یکــی از کهن تریــن انــواع اســطوره اســت و مربــوط بــه دســتورالعمل های 
مربــوط بــه آیین هــای مختلــف شــده و به نوعــی سرگذشــت آن آییــن خــاص را  شــامل می شــود.

2. اســطورة بنیــادی: این گونــه اســطوره بــه بیــان علــت خیالــی و مبنــای ذهنــی ایجــاد یــک 
عــادت، عُــرف و حتــی توجیــه وجــودی یــک شــیء می پــردازد.

3. اســطورة کیــش: ایــن نــوع اســطوره بــه دیــن یهــود مربــوط می شــود و محتــوای آن بــه 
تصدیــق عهــد میــان یهــود و اســرائیل متعلــق اســت.

4. اســطورة شــخصیت: ایــن اســطوره بــه مراحــل مختلــف زندگــی یــک قهرمــان از تولــد تــا 
جاودانگــی او بــه همــراه در نظرگیــری هالــه ای از قداســت و ایزدوارگــی مربــوط می شــود.

ــه و  ــرگ پرداخت ــس از م ــی پ ــات متوف ــه حی ــرگ: مشــخصاً ب ــس از م ــان پ 5. اســطورة جه
ــژه تفکــر مســیحی  ــف، به وی ــوام و آیین هــای مختل ــان اق ــن اســاطیر در می یکــی از پرکاربردتری

ــودی اســت )هــوک، 1381: 58(. و یه

اساطیر الاولین
ایــن اصطــاح برگرفتــه از متــن قــرآن بــوده و در 9 آیــه بــه لفــظ و مفهوم آن اشــاره  شــده اســت. 
آیــات مزبــور عبارت انــد از: آیــه 31 ســوره انفــال، آیــه 24 ســوره نحــل، آیــه 5 ســوره فرقــان، 

Myth .1
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آیــه 17 ســوره احقــاف، آیــه 15 ســوره قلــم، آیــه 25 ســوره انعــام، آیــه 83 ســوره مؤمنــون، 
ــم تفســیر و قرآن شناســی، هــر  ــدگاه عل ــن. از دی ــه 13 ســوره مطففی ــه 68 ســوره نمــل و آی آی
ــر، دارای  ــات دیگ ــان آی ــزول و جایگاهشــان در می ــه شــأن ن ــات ذکرشــده باتوجــه  ب ــک از آی ی
تأویــل و تفســیری مجــزا و اختصاصــی هســتند، امــا بــر اســاس یــک اســتنباط کلــی از معنــای 
ــه از  ــود ک ــه می ش ــانه هایی گفت ــه افس ــن ب ــاطیر الاولی ــد اس ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــات ذکرش آی
ــر)ص(  ــه مردمــان عصــر پیامب ــه نســل ب ــده و نســل ب ــخ برجای مان ــوام گذشــته در طــول تاری اق
ــی از  ــی و ترکیب ــه التقاط ــی از وج ــی حاک ــانه، به نوع ــری از واژه افس ــه بهره گی ــیده اند. البت رس
حکایــات تخیلــی اقــوام پیشــین و نیــز باورهــا و آموزه هــای مربــوط بــه ادیــان طبیعــی، مذاهــب 
محلــی و ادیــان الهــی و ابراهیمــی اســت. داســتان های مشــتمل بــر معجــزات پیامبــران الهــی کــه 
ــوده و  ــره انســان ها ب ــارف زیســت روزم ــام متع ــی و نظ ــادات طبیع ــک به نوعــی خارق ع ــر ی ه
جــز بــا ایمــان و اعتقــاد راســخ پیــروان مؤمنشــان به درســتی درک نمی شــدند، بــر ایجــاد وهــم 
ــی  ــن اعتقادات ــرآن، چنی ــد. در ق ــودن داســتان های مذکــور دامــن می زدن ــی ب ــی و تخیل ــه خراف ب
از جانــب مشــرکان و کافــران، از چنــد جهــت نفی شــده و موهــوم بــه شــمار آمده انــد. وجــه اول 
آنکــه میــان آموزه هــای ادیــان الهــی و به ویــژه ادیــان ابراهیمــی و اعتقــادات خیالــی و افســانه ای 
ــصّ  ــه در ن ــت ک ــی اس ــن در حال ــدند. ای ــل نمی ش ــک قائ ــادی، تفکی ــر ع ــرک آمیز بش ــاً ش بعض
ــمنان  ــادات دش ــی اعتق ــین و معرف ــق پیش ــاء به ح ــص انبی ــت قص ــار روای ــرآن، در کن ــح ق صری
آنــان و مشــرکان و کافــران، بارهــا ایــن تمایــز صــورت پذیرفتــه اســت. نکتــة دیگــر، عــدم تفکــر 
ــط  ــین توس ــوام پیش ــت اق ــرآن و سرگذش ــده در ق ــص ذکرش ــات و قص ــری از آی و عبرت پذی
مشــرکین اســت کــه در مواجهــه بــا قصــص مزبــور، بــه ســبب انتســاب بــه افســانه های پیشــین 

ــد. ــکار برآمده ان ــام نفــی و ان ــه و تکــراری دانســتن آن هــا، در مق و خراف
کاربــرد واژة اســاطیر در قــرآن، بــه گســتردگی همگــی انــواع ذکرشــده بــوده و مجموعــه ای 
ــان را  ــی آن ــا ملحــوظ داشــتن وجــه دین ــد و آداب و داســتان های گذشــتگان را همــراه ب از عقای
در برمی گیــرد، امــا مــراد مشــرکین از کاربســت واژة اســاطیر الاولیــن، صرفــاً ناظــر بــر خرافــی 
و موهــوم و تکــراری بــودن ایــن اســاطیر بــوده و بــه همیــن ســبب توســط آنــان نفــی و انــکار 
ــاطیر  ــای اس ــی، در معن ــه پارس ــه ب ــن در ترجم ــاطیر الاولی ــی، اس ــی کل ــت. در نگاه ــده اس ش
ابتدایــی و یــا اســاطیر پیشــین، مفهومــی فراتــر از منظــور مشــرکان عهــد اوایــل ظهــور اســام 
را در بــر گرفتــه و شــامل تمامــی اســاطیری می شــود کــه تــا پیــش  از تاریــخ ظهــور اســام در 
ــای  ــان اســاطیر تمدن ه ــام مقایســه، می ــا در مق ــد، ام ــد آمده ان ــای بشــری پدی ــع و تمدن ه جوام
ــتراکات و  ــه در اش ــدوکاو و مطالع ــه کن ــت ب ــامی، می بایس ــاطیر اس ــانه ها و اس ــر و افس دیگ
افتراقــات میــان آنــان در عرصــة تاریــخ پرداخــت. آنچــه از مطالعــه متــون تاریخــی برمی آیــد، 
مؤیــد آن اســت کــه ســرزمین حجــاز و اقــوام عــرب ســاکن آن، از ریشــه نــژاد ســامی هســتند، 
ــر ســایر  ــة اســاطیر ســامی ب ــش از اســام، مطالع ــن رو، به منظــور ریشــه یابی اســاطیر پی از ای
اقــوام و نژادهــا ارجــح اســت، امــا بــا اکتشــافات باستان شناســی نوین تــر و مطالعــات عمیق تــر 
می تــوان بــه روابطــی منطقــی و گویــا از ارتبــاط میــان اســاطیر ســامی و دیگــر اســاطیر پیشــین 
دســت یافت. بــه عقیــدة ریچــارد کاوندیــش، در میــان داســتان ها و شــخصیت های موجــود 
ــای  ــن و باوره ــای که ــده از تمدن ه ــوای برجای مان ــورت و محت ــانه هایی از ص ــرآن، نش در ق
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ــش  ــی چــون پیدای ــای کهن ــا رد شــده اند. نماده ــو و ی ــه، بازگ ــردم عربســتان، تجلی یافت ــم م قدی
آغازیــن جهــان، بهشــت و دوزخ، فرشــتگان آســمانی، تصاویــری از مــرگ و غیر از آن، ریشــه در 
باورهــای اقــوام کهــن ســامی و یــا حتــی تمدن هایــی کهن تــر از آن دارنــد، امــا میــان نمادهــای 
منحصربه فــرد قرآنــی و اســاطیر یادشــده، بــا وجــود چنیــن مشــابهت هایی، تفاوت هــای ژرفــی 

ــز وجــود دارد کــه بدان هــا اشــاره خواهــد شــد )کاوندیــش، 1387: 164(. نی

موجودات مابعدالطبیعی در اندیشة اسلامی
همان گونــه کــه ذکــر شــد، اســاطیر دارای دو ویژگــی بنیادیــنِ تعلــق بــه روایــت تاریخــی و جنبــة 
ــر  ــف، انکارناپذی ــای مختل ــان و آیین ه ــا ادی ــاطیر ب ــگ اس ــاط تنگاتن ــتند. ارتب ــه هس تقدس مآبان
ــداد  ــی قلم ــی و آیین ــی دین ــی اســاطیر را به نوعــی دارای وجه ــوان تمام ــن رو، می ت ــد. از ای می نمای
ــن اشــکال اســطوره  ــن و اصیل تری ــوان یکــی از کهن تری ــر، می ت ــک دســته بندی دقیق ت نمــود. در ی
ــا نحــوة  ــن خــاص و ی ــک دی ــر سرگذشــت ی ــه مشــخصاً ب ــه شــمار آورد ک ــی ب را اســاطیر آیین
ــد. برخــی مفســران  ــا مذهــب اشــاره می نمای ــن و ی شــکل گیری دســتورالعمل ها و مناســک آن آیی
ــداد  ــرک آمیز قلم ــادات ش ــل اعتق ــانه و حاص ــال و افس ــر خی ــطوره را سراس ــمندان، اس و اندیش
ــول  ــد ق ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــری می دانن ــظ، مب ــن لف ــت ای ــی را از کاربس ــص قرآن ــوده و قص نم
مذکــور اشــاره بــه محــدوده ای خــاص از تعریــف جامــع اســطوره داشــته و نفــی ســخن مشــرکان 
ــر اســام)ص( ناظــر  ــی پیامب ــن دانســتن پیام هــای وحیان ــر اســاطیر الاولی ــی ب ــرآن مبن ــب ق از جان
ــرآن  ــه در جای جــای ق ــن ســخن آن اســت ک ــر ای ــروض ب ــه اســت. اســتدلال مف ــن زمین ــر همی ب
پــس از واژه اســطوره، واژه الاولیــن، به عنــوان صفتــی گویــا مبنــی بــر ماهیــت تبــری آیــات آن از 
افســانه های واهــی پیشــینیان به کاررفتــه اســت. بــه نظــر می رســد مــراد قــرآن از اســاطیرالاولین، 
ــوام  ــر اق ــده ب ــای نازل ش ــان و عذاب ه ــزات آن ــرح معج ــین و ش ــاء پیش ــه انبی ــوط ب ــص مرب قص
گناهــکار و کافــر و مشــرک در ادوار پیشــین و همچنیــن داســتان خلقــت بهشــت و آدم و حــوا و 
مــواردی از ایــن  دســت نبــوده اســت. از ایــن رو، اصطــاح اســاطیر آیینــی و در شــکلی دقیق تــر، 
موجــودات مابعدالطبیعــی در اندیشــه اســامی، در شــکل و ســاختاری مختــص بــه دیــن اســام، 
مبــری از اشِــکال مذکــور بــوده و حــاوی محتوایــی غنــی از مقدســات اســامی اســت کــه عصــارة 
ــایی و  ــام، قابل شناس ــیب اس ــخ پرفرازونش ــاخته و در تاری ــکار س ــدان آش ــردم را ب ــادات م اعتق
ــامی،  ــه اس ــی در اندیش ــودات مابعدالطبیع ــف موج ــگام تعری ــه هن ــه ب ــه آنک ــت. نکت ــق اس تصدی
ــم مجــردات و  ــم غیــب و اســرار عال ــه عال ــال و افســانه، بایســتی ب به جــای کاربســت وهــم و خی
مقدســات و ملکــوت التفــات شــده و از هرگونــه دیــدگاه تاریخــی ماتریالیســتی صــرف بــه وقایــع 
تاریــخ اســام اجتنــاب گــردد. در ایــن صــورت، می تــوان بــا نگاهــی ژرف تــر نســبت بــه مفاهیــم 
مســتتر در نمادپــردازی اســاطیری در دیــن اســام، بحــث و مطالعــه نمــود. نکتــه دیگــر آنکــه منابــع 
ــیرة  ــامل س ــوده و ش ــرآن نب ــات ق ــه آی ــدود ب ــا مح ــامی، تنه ــی اس ــه اسطوره شناس ــوط ب مرب
ــن شــرح معجــزات و  ــن و همچنی ــزرگان دی ــث ب ــات و احادی ــان شــیعه)ع( و روای ــر)ص( و امام پیامب
کرامــات آنــان نیــز می شــود. از دیگــر ســوی، گروهــی از اندیشــمندان، معنــای اســطوره را از ذات 
دیــن مجــزا دانســته و شــکل گیری اســاطیر را ناشــی از دخالــت انســان می داننــد. از ســویی گرچــه 
بشــر نیــز از ایــن رو کــه مرتبــط و متصــل بــا دیــن اســت در تعریــف فــوق موردتوجــه اســت، امــا 
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ایــن توجــه بــدان صــورت نیســت کــه دیــن را محصــول بــاور انســان دانســته و بــه یــک عبــارت 
انســان را چنــان مؤثــر در ظهــور دیــن بدانــد کــه دیــن محصــول ایــده و اعتقــاد او نگاشــته شــود، 
برخــاف اســطوره کــه انســان در ظهــور آن مدخلیتــی تــام و تمــام دارد و بــه یــک عبــارت ایــن 

ــی، 1394: 20(. ــد )بلخاری قه ــطوره را می آفرین ــه اس ــت ک ــان اس انس

زمینه های مذهبی شکل گیری معراج نامه ها
ازجملــه مهم تریــن وقایــع تاریــخ اســام کــه در قــرآن و روایــات مــورد اشــاره، شــرح و تفصیــل 
ــاطیری  ــای اس ــد ویژگی ه ــود، واج ــی خ ــاختار تاریخی-ماورائ ــطة س ــز به واس ــده و نی واقع ش
دینــی اســت، عــروج پیامبــر)ص( بــه عــرش الهــی )معــراج( اســت کــه در نســخ متعــددی بــه نظــم 
ــر)ص( در یک شــب  ــد پیامب ــب مفســرین معتقدن ــده اســت. اغل ــر، روایت شــده و مصــور گردی و نث
از مکــه بــه اورشــلیم مــی رود و ســپس بــه آســمان ها عــروج می کنــد. بـــا پیامبــران، فرشــتگان 
ــم را  ــت و جهن ــه، بهش ــه مک ــت ب ــش از بازگش ــد و پی ــخن می گوی ــد س ــا خداون ــت ب و درنهای
مشــاهده می کنــد، امــا ایــن واقعــه دارای جزئیــات فراوانــی اســت کــه در متن هــای مختلــف بــر 
اســاس مذهــب و تأویــل مؤلــف تغییــر کــرده اســت )گروبــر، 1389: 13-14(. شــیخ الرئیس، در 
پایــان مقدمــه معراج نامــه، اشــاره ای بــه شــرف و منزلــت علــم دارد و می گویــد: علــم، قــوت روح 
اســت و در همیــن راســتا اســت کــه پیامبــر)ص( می فرمایــد: »قلیــل العلــم خیــر مــن کثیــر العمــل« 
)مجلســی، 1370: 208/1( یــا »نیــة المومــن خیــر مــن عملــه« )مازندرانــی، 1342: 267/8(. او راز 

ــان معــراج می گــردد. ــد و وارد بی ــن رســاله را گشــودن رمــز معــراج می دان ــف ای تألی
رویکــرد انتزاع گرایانــه هنــر مــورد تأییــد حاکمــان دینــی مســلمان، در رشــد و رواج هنرهــای 
ــن  ــودی از ای ــی نم ــانی، به نوع ــمایل های انس ــت ش ــز از کاربس ــی و پرهی ــی و کتاب آرای صناع
نظــام فکــری و عقیدتــی اســت، امــا مفهــوم آنتروپومورفیســم1، بــه شــکل مجموعــه ای از مفاهیــم 
ــون  ــب گوناگ ــا و مذاه ــته و در فرقه ه ــود داش ــرآن وج ــصّ ق ــار ن ــیر، در کن ــات و تفاس و روای
ــرح  ــه، در ش ــوان نمون ــد. به عن ــوت رخ می نمای ــف و ق ــاوت از ضع ــی متف ــا درجات ــامی ب اس
ــه مســجدالاقصی  ــت ســفر اســرارآمیز شــبانه ایشــان را ب ــر)ص( کــه روای داســتان معــراج پیامب
ــد و گفتگــو در  ــا خداون ــت، مواجهــه مســتقیم ب ــه و درنهای ــه آســمان های هفتگان و پــس  از آن ب
ــرد و  ــودات مج ــان انگاری موج ــوع از انس ــی متن ــا مصداق های ــد، ب ــو می نمای ــی بازگ ــرش اله ع
ــراج و  ــوع مع ــت وق ــاره کیفی ــه درب ــه رو هســتیم. البت ــد روب ــی خداون قدســی و فرشــتگان و حت
اینکــه بــه شــکلی صرفــاً روحانــی یــا جســمانی و یــا ترکیبــی از آن دو صــورت پذیرفتــه، میــان 
ــل،  ــا جبرئی ــر)ص( ب ــی پیامب ــف رویاروی ــا در توصی ــی وجــود دارد. ام آراء اندیشــمندان اختافات
فرشــتگان و موجوداتــی مجــرّد ماننــد بُــراق2 و فرشــتگان هــر یــک از طبقــات هفتگانــه آســمان و 
ــه شــکلی  ــی ب ــه جملگ ــزرگ اســام ک ــران و شــخصیت های ب ــای آســمانی پیامب ــز صورت ه نی
ــمانی  ــای جس ــده و دارای ویژگی ه ــمی بیان ش ــری و تجس ــای تصوی ــب نماده ــانی در قال انس

1. آنتروپومورفیسم )Anthropomorphism( که اندیشمندان دانش زبان شناسی از آن تحت عنوان »انسان انگاری« و 
یا »انسان دیسی« یاد می کنند، یکی از شاخه های علم انسان شناسی است، که در خصوص تشخص بخشی انسانی به 

غیر انسان، اعم از دیگر جانداران یا اشیاء بحث می کند.
2. بُراق در سنت اسامی، نام مَرکبی آسمانی است که پیامبر)ص( در سفر شبانه خود، معراج، مسیر بین مسجدالحرام 

در مکه تا مسجدالاقصی را به وسیله آن پیمود )جوانی، 1397: 43(.
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ــای  ــری و ایده ه ــاختار نظ ــوذ س ــد، نف ــو می کنن ــر)ص( گفتگ ــان پیامب ــه زب ــوده و ب ــد ب و مکان من
ــود. ــذارده می ش ــش گ ــه نمای ــتی ب آنتروپومورفیس

ــه  ــق ب ــی متعل ــة احمدموس ــاص آن، معراج نام ــکل خ ــه در ش ــای معراج نام ــتین نمونه ه از نخس
ــة  ــوری، معراج نام ــان تیم ــن دوران و در دورة حاکم ــس از ای ــت. پ ــری اس ــتم هجری قم ــدة هش س
میرحیــدر، مربــوط بــه ســده نهــم  هجری قمــری، از نمونــه آثــار شــامخی اســت کــه در مکتــب هــرات 
ــه در ســاختار  ــای معراج نام ــن دو نســخه شــاخص ترین نمونه ه ــت و مصــور شــده اســت. ای کتاب
تفکــر مذهــب تســنن هســتند. نــگارش و کتابــت و مصورســازی نســخ معراج نامــه در عهــد ایلخانــی 
ــام  ــج اس ــور تروی ــوده و به منظ ــی ب ــی و تربیت ــای آموزش ــر جنبه ه ــی ب ــتر مبتن ــوری بیش و تیم
صــورت پذیرفتــه اســت. رونــد تصویرســازی واقعــة معــراج، بــر همیــن مســیر در نگارگــری ادوار 
بعــد نیــز راه یافــت و صبغــة اعتقــادات عمومــاً دینــی و مذهبــی و نیــز جهان بینــی هــر دوره را بــه 
خــود گرفــت. به عنــوان نمونــه، ترویــج مذهــب تشــیع در عصــر صفویــه و در پــی آن، پیدایــش برقــع 
ــر  ــر)ص(، از ویژگی هــای نگارگــری ایــن عصــر خصوصــاً در تصاوی ــر ســیمای پیامب ــا پوشــش ب ی
ــب  ــا غال ــارن ب ــوی و مق ــه در دوران صف ــد ک ــه نمان ــود. ناگفت ــمرده می ش ــراج ش ــه مع ــوط ب مرب
ــی  ــرای مشروعیت بخش ــی و ب ــای سیاس ــا انگیزه ه ــا ب ــی معراج نامه ه ــیعی، گاه ــر ش ــدن تفک ش
بــه مقــام شــاه کتابــت و تصویــر می شــدند. چنانکــه پیش تــر نیــز تأثیــرات نقاشــی چیــن در کنــار 
ــر تحــول پیکرنگاری هــای  ــر ساســانی، بیزانــس و مکتــب بغــداد، ســهم بســزایی ب رگه هایــی از هن
ــنتی  ــکل س ــه ش ــده ب ــد س ــی چن ــگاری ط ــاس، معراج ن ــن اس ــر ای ــود. ب ــرده ب ــا ک ــول ایف دورة مغ
ــران،  ــه ای ــنگی ب ــاپ س ــی ورود چ ــت و در پ ــداوم یاف ــار ت ــا دورة قاج ــد و ت ــری درآم دینی-هن

ــر، 1396: 19(. ــو و فهیمی ف ــرد )بهارل ــدا ک ــری پی ــای تازه ت نموده

معراج نامه ایلخانی
کتابــت و مصورســازی نســخه های معراج نامــه از دوران ایلخانــان مغــول آغــاز و تــا دوران 
ــی  ــداد قابل توجه ــه، تع ــق معراج نام ــوان دقی ــا عن ــور ب ــخ مص ــار نس ــت. در کن ــه یاف ــه ادام قاجاری
ــه  ــن ب ــی و همچنی ــه نظام ــخه هایی از خمس ــان نس ــر)ص( در می ــراج پیامب ــوع مع ــا موض ــگاره ب ن
شــکل مرقّــع، خودنمایــی می کنــد. ازجملــه کهن تریــن نمونه هــای نســخ مصــور معراج نامــه، 
نســخه ای متعلــق بــه دورة زمامــداری ابوســعید ایلخانــی اســت کــه فاصلــة ســال های 718-735ق. 
در تبریــز بــه رشــتة تصویــر و کتابــت درآمــد. آن گونــه کــه از متــون تاریخــی برمی آیــد، سرپرســت 
هنــری در تدویــن ایــن معراج نامــه، نگارگــر عهــد ایلخانــی، اســتاد احمــد موســی بــود. نگاره هــای 
ــای  ــر نگاره ه ــا دیگ ــیاری ب ــباهت های بس ــانه، ش ــاخصه های سبک شناس ــر ش ــخه از نظ ــن نس ای
ــون  ــی همچ ــای اندک ــه تفاوت ه ــه البت ــد ک ــی دارن ــاهنامه ایلخان ــه ش ــن دوران، ازجمل ــهور ای مش
ــون  ــوای مضم ــه حال وه ــه ب ــا توج ــه ب ــته ک ــخه ها داش ــر نس ــا دیگ ــدی ب ــی و ترکیب بن رنگ گزین
ــه  ــی ب ــاخصه های تقدس بخش ــل ش ــون تقلی ــی همچ ــد. ویژگی های ــر می رس ــه نظ ــی ب ــر، طبیع اث
پیامبــر)ص( و فرشــتگان، ســبک تصویــری التقاطــی چینی-ایرانــی، پیکره هــای کشــیدة انســانی، شــیوة 
جامه پــردازی مغولــی و فضاســازی شــبه بیزانســی ازجملــه مشــهودترین خصوصیــات ایــن نســخه 
ــرزا کــه در عصــر شاه طهماســب اول  ــوان بخشــی از مرقــع بهرام می ــور، به عن هســتند. نســخة مزب

ــود. ــداری می ش ــتانبول نگه ــی اس ــوزة توپقاپ ــده، در م ــوی )951ق.( گردآوری ش صف
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معراج نامه شاهرخی
یکــی از مشــهورترین نســخ مصــور معراج نامــه، متعلــق بــه عصــر تیمــوری بــوده و بــه دســتور 
شــاهرخ در قــرن نهــم هجری قمــری تدویــن  شــده اســت. در 840ق. میرحیــدر، شــاعر و کاتــب 
دربــار تیمــوری، بــه دســتور شــاهرخ، متــن معراج نامــه را از عربــی بــه زبــان ترکــی برگردانــده 
و مالــک میربخشــی هراتــی، آن را بــه خــط اویغــوری بــه کتابــت درآورده اســت. نســخة مذکــور 
ــون در  ــن نســخه هم اکن ــی، 24:1389(. ای ــگاره اســت )تهران ــه  و دارای 61 ن در 265 صفحــه تهی
ــنت های  ــه س ــاهرخی ادام ــه ش ــر معراج نام ــود. تصاوی ــداری می ش ــس نگه ــی پاری ــة مل کتابخان
ــدس  ــاب مق ــای کت ــر نگاره ه ــویی دیگ ــت و از س ــه اس ــاب ارداویرافنام ــادآور کت ــتی و ی زرتش
ــت را  ــم اس ــه جهن ــردگان ب ــفر ارواح م ــتانی از س ــا داس ــی ب ــوترایی چین ــه س ــاه ک ده پادش
ــاب  ــن کت ــای ای ــا نگاره ه ــاهرخی ب ــه ش ــر دوزخ در معراج نام ــباهت عناص ــد. ش ــی می کن تداع
ــدر  ــة میرحی ــه معراج نام ــه ب ــاهرخی ک ــة ش ــای معراج نام ــه ویژگی ه ــت. ازجمل ــه اس قابل مقایس
نیــز مشــهور اســت، می تــوان بــه تأثیرپذیــری از خــاور دور در ابَرنــگاری، بهره گیــری از 
ــی در  ــی و طای ــد آب ــب خوش آین ــاز، 1387: 71(، ترکی ــی )پاکب ــر بودای ــز هن ــت توهم انگی ماهی
ــن  ــا از مت ــز آن ه ــر و تمای ــدی تصاوی ــع در ترکیب بن ــیوه گزینی بدی ــمان، ش ــات آس ــم طبق تجس
کتــاب و همچنیــن نــوآوری در نقش مایه هــا و عناصــر طبیعــی اشــاره نمــود. کاربســت عناصــر 
خیالــی و اســاطیری همچــون فرشــته ای بــا هفتــاد ســر، فرشــته ای کــه نیمــی از آتــش و نیمــی 
ــا  ــراه ب ــاب، درخت هــای بهشــتی هم ــا ســر انســان و شــیر و گاو و عق ــخ اســت، فرشــته ای ب ی
جواهــرات و دیگــر مــوارد عجایب نگارانــه، در میــان نگاره هــای ایــن نســخه، فــراوان بــوده و بــه 

ــورد، 1392: 66(. ــد )رهن ــز داده ان ــی خیال انگی آن کیفیت

نسخ معراج نامه شجاعی مشهدی
ــاپ  ــت چ ــد و ورود صنع ــه بع ــه ب ــگاری از دوران صفوی ــد معراج نامه ن ــری رون ــس از اوج گی پ
ــن  ــه ای ــه ب ــه، نســخه های متعــددی از معراج نام ــران در دورة قاجاری ــه ای ــن چــاپ ســنگی ب و ف
ــی  ــور خط ــخه های مص ــه نس ــید، از آن جمل ــاپ رس ــه چ ــد و ب ــور ش ــن و مص ــیوه تدوی ش
ــت الله  ــة آی ــخه از آن در کتابخان ــه دو نس ــت ک ــهدی اس ــجاعی مش ــه ش ــوب ب ــه منس معراج نام
ــم صهیونیســتی در بیت المقــدس  ــی رژی ــة مل ــک نســخة دیگــر در کتابخان ــم و ی ــی در ق گلپایگان
نگهــداری می شــود. شــجاعی مشــهدی از شــاعران عهــد قاجــار در ســدة ســیزدهم هجری قمــری 
بــود. حســین قلی خان عظیم آبــادی، متخلــص بــه عاشــقی دربــارة او نوشــته اســت: »از دلاوران 
میــدان ســخنوری اســت و مبــارزان مضمــار فصاحت گســتری. در مشــهد مقــدس هنگامــه شــعر 
ــات  ــده جزئی ــجاعی بازگوکنن ــه ش ــار، 1392: 14(. معراج نام ــت« )خامه ی ــرم داش ــاعری گ و ش
ــز دو داســتان  ــراج نی ــه قصــه مع ــر)ص( و شــرح مشــاهدات ایشــان اســت. در ادام ــراج پیامب مع
ــاس)ع(  ــر)ع( و الی ــرت خض ــت حض ــکاک و حکای ــرد ش ــت م ــن حکای ــت عناوی ــر، تح ــوم دیگ منظ
ــر  ــش جدایی ناپذی ــه بخ ــوده و ب ــجاعی ب ــرودة ش ــز س ــا نی ــه آن ه ــده ک ــن)ع( آم و امیرالمؤمنی

ــان(. ــت )هم ــده اس ــدل  ش ــوط ب ــخه های مرب ــة نس ــور در هم ــه مزب معراج نام
ــتان  ــاختار داس ــت. س ــهدی اس ــجاعی مش ــر ش ــوم اث ــه منظ ــد: »معراج نام ــوذری می نویس ب
شــجاعی مشــابه داســتان معراج نامه هــای پیشــین اســت. بااین حــال شــعر شــجاعی از ســاختار 
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محکمــی برخــوردار نیســت. اوزان شــعری در کل منظومــه تغییــر می کنــد و در برخــی از 
ــام چاپ هــای شناسایی شــده  ــع غیرمســتندی اســتفاده شــده اســت. در تم ــز از مناب بخش هــا نی
از متــن شــجاعی، داســتان بــا حکایــت مــرد شــکاک ادامــه پیــدا می کنــد. در ایــن داســتان زعفــر 
بــه صــدق گفتــار پیامبــر)ص( در بــاب معــراج شــک می کنــد و در پــی شــنا کــردن در رودخانــه، 
تبدیــل بــه زن شــده و پــس از گذشــت چنــد ســال دوبــاره بــه حالــت اول بازمی گــردد. ازآنجاکــه 
ایــن داســتان در فهرســت نشــاط در زمــره کتاب هــای بچه خوانــی فهرســت شــده، پیــام و انــدرز 
داســتان بــرای مخاطبــان کــودک و نوجــوان قابل توجــه اســت. ایــن کتــاب کــه در بخــش نخســت، 
ــی یکــی از  ــه، معرف ــاز یومی ــی، نوبت هــای نم ــا برخــی آموزه هــای دین ــان ب آشناســازی مخاطب
روایــات اســامی دربــاره داســتان معــراج، دعــوت بــه یکتاپرســتی و ارج نهــادن بــه دیــن اســام 
را هــدف اصلــی خــود قــرار داده، در پایــان بــا داســتانی معجزه گونــه قهــر پــروردگار را بــرای 

ــه نمایــش می گــذارد« )بــوذری، 1389: 135(. مشــرکان ب
ــه  ــود در کتابخان ــهدی، موج ــجاعی مش ــه ش ــده از معراج نام ــخة برجای مان ــان دو نس از می
آیــت الله گلپایگانــی در قــم، یــک نســخه از آغــاز و انجــام، افتادگــی داشــته و بــه همیــن دلیــل تاریخ 
دقیــق کتابــت و نــام کاتــب و نگارگــر آن مشــخص نیســت. ایــن نســخه دارای 24 بــرگ بــوده و 
بــه خــط نســخ نوشته شــده و متعلــق بــه قــرن ســیزدهم هجری قمــری اســت. نســخة دیگــر کــه 
کامــل امــا بــدون جلــد اســت، دارای 17 بــرگ و بــه خــط نســتعلیق و بــه قلــم یحیــی کمــره ای در 
ــور، دارای 6  رجــب 1318ق. و در عهــد مظفرالدین شــاه قاجــار کتابــت  شــده اســت. نســخة مزب
تصویــر بــه شــیوة چــاپ ســنگی اســت. بــر اســاس ترقیــم صفحــات مصــور، تصویرگــر ایــن 
ــه اســت. نســخة موجــود در  ــاب، علی خــان، از نقاشــان و تصویرگــران متأخــر دورة قاجاری کت
ــوده و  ــری بیشــتری برخــوردار ب ــم صهیونیســتی، از نفاســت و کیفیــت هن ــی رژی ــة مل کتابخان
دارای 60 بــرگ بــه خــط نســتعلیق هنــدی اســت. نــام کاتــب و تاریــخ کتابــت آن مشــخص نیســت 
ــاب  ــه 8 ب ــی ب ــن اصل ــردد. مت ــری بازمی گ ــیزدهم هجری قم ــرن س ــه ق ــی آن ب ــخ تقریب و تاری
ــور دارای 10  ــخة مزب ــت. نس ــده اس ــته ش ــی نگاش ــارة موضوع ــاب درب ــر ب ــده و ه تقسیم ش
نــگاره بــه شــیوة هندی-کشــمیری اســت کــه ســه نــگارة مربــوط بــه مســاجد مقــدس مســلمانان، 
ــرای  ــه ماج ــر، ب ــگارة دیگ ــت ن ــوده و هف ــجدالنبی ب ــجدالاقصی و مس ــجدالحرام، مس ــی مس یعن

ــار، 1392: 15(. ــراج اختصــاص دارد )خامه ی ــر)ص( در مع ســفر آســمانی پیامب

بازشناسایی تطبیقی وجوه اساطیری معراج در نسخ مصور معراج نامه
تصاویــر نقاشی شــده در نســخه های معراج نامــه ایلخانــی، شــاهرخی و شــجاعی از نظــر 
تعــداد، دارای محدودیــت بــوده و از لحــاظ موضــوع، دارای طیفــی مشــترک و گروهــی متمایــز از 
یکدیگــر هســتند. از ایــن رو، در اینجــا رویکــرد مقایســه ای میــان موضــوع نگاره هــا مدنظــر قــرار 
ــای اســتخراج تک تــک عناصــر اســطوره ای و مقایســه  ــر مبن ــرد، بلکــه شــیوه پژوهــش ب نمی گی

تطبیقــی میــان آنــان در نســخ مختلــف و نیــز بــا اســاطیر پیشــین قــرار دارد.
جبرئیــل: بــر اســاس روایــات، جبرئیــل، فرشــته مقــرب درگاه الهی، وظیفــه همراهــی پیامبر)ص( 
را در مســیر عــروج آســمانی ایشــان در شــب معــراج عهــده دار بــود. بــه ســبب جایــگاه محــوری 
جبرئیــل در داســتان معــراج، تصویــر او در تمامــی نســخه های معراج نامــه بــه تصویــر کشــیده 
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ــد  ــل می کن ــانه هایش حم ــر ش ــر)ص( را ب ــه پیامب ــل را درحالی ک ــر 1، جبرئی ــت. تصوی ــده اس ش
نشــان می دهــد. ایــن نــگاره مربــوط بــه معراج نامــه ایلخانــی )احمدموســی( بــوده و جالــب آنکــه 
در نــگاره ای دیگــر مربــوط بــه همیــن نســخه )تصویــر 2(، ایــن حالــت بــه همــان کیفیــت بــرای 
ــی اســت کــه در نســخه های معراج نامــه شــاهرخی  ــه  شــده اســت. ایــن در حال او در نظــر گرفت
و شــجاعی، جبرئیــل در هیــأت فرشــته ای بــال دار در کنــار پیامبــر)ص( و در نقــش همــراه ایشــان 
ــم  ــی رژی ــة ملّ ــود در کتابخان ــجاعی، موج ــه ش ــخة معراج نام ــال، در نس ــرار دارد. درعین ح ق
ــاخ،  ــد دوش ــا ریش بلن ــردی ب ــکل م ــه ش ــل ب ــر، جبرئی ــخه های دیگ ــاف نس ــتی، برخ صهیونیس
تصویرشــده کــه تاجــی بــر ســر داشــته و دو بــال نیــز در پشــت دارد. شــیوة شــخصیت پردازی 
ــر تأثیرپذیــری از ســبک ظاهــر و پوشــش مردمــان عصــر  ــد ب ــه نحــوی می توان ــر ب مــورد اخی
قاجــار دلالــت نمــوده و یــا نوعــی تأکیــد بــر حــذر از چهره نــگاری فرشــتگان بــه شــکل دختــران 

و زنــان بــه شــمار آیــد )تصویــر 4(.

 

تصویر 1. حمل پیامبر)ص( بر روی شانه های جبرئیل، معراج نامه تصویر 2. همان
)Sims,2002:147( ایلخانی، قرن 8ق، موزه توپقاپی سرای استامبول 

ــتان  ــای داس ــمی، فض ــری و تجس ــای تصوی ــز جنبه ه ــی و نی ــر روای ــتگان: از نقطه نظ فرش
معــراج، آکنــده از فرشــتگان گوناگــون، بــا وظایــف و مراتــب مختلــف اســت. بــه همیــن نســبت در 
ــمی  ــمایل های تجس ــب ش ــتگان در قال ــور فرش ــز حض ــر نی ــن حاض ــة مت ــخه های معراج نام نس
ــتگان  ــمایل فرش ــکل و ش ــه، ش ــور معراج نام ــخه های مص ــر نس ــد. در اکث ــم می خورن ــه چش ب
ــه   ــت ب ــن در پش ــد رنگی ــال بلن ــد و دارای دو ب ــای بلن ــا لباس ه ــه، ب ــره ای زنان ــورت پیک به ص
ــن  ــد ای ــی مؤی ــه ایلخان ــخة معراج نام ــتگان در نس ــر فرش ــت. تصاوی ــده اس ــیده  ش ــر کش تصوی

مطلــب اســت )تصویــر 3(.
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تصویر 3. پیامبر)ص( و جبرئیل ایستاده در مقابل فرشته غول پیکر، تصویر 4. معراج پیامبر)ص( در آسمان اول، معراج نامه 
معراج نامه ایلخانی، تبریز، 781-791ق، موزه توپقاپی سرای، شجاعی مشهدی، قرن 13ق، کتابخانه ملی رژیم

استامبول )مأخذ: همان(. صهیونیستی. )مأخذ: خامه یار، 18:1392(

بــه نظــر می رســد ایــن نــوع شــیوه فرشــته نگاری، تحت تأثیــر ســنتی کهــن و مرتبــط بــا ســاختار 
ــان باشــد.  ــد و یون ــران، هن ــزدان در تمدن هــای باســتانی همچــون ای ــر فرشــتگان و ای ــی تصوی روای
در نگاره هــای نســخة معراج نامــة شــاهرخی، نمونه هایــی متنوع تــر از انــواع مختلــف فرشــتگان، 
مبتنــی بــر متــن داســتان معــراج قابل مشــاهده اســت. ازجملــه آنــان، فرشــته هفتــاد ســر، فرشــتگان 
مقیــم در بهشــت و فرشــته عــذاب در دوزخ اســت کــه هــر یــک متناســب بــا جایــگاه و عملکــرد و وظیفه 
خویــش، بــر ســبک و ســیاقی شــاخص تصویــر شــده اند. در میــان نگاره هــای معــدود برجای مانــده 
ــود دارد  ــتگان وج ــر فرش ــاوی تصاوی ــگاره ح ــک ن ــهدی، ی ــجاعی مش ــه ش ــخه های معراج نام از نس
ــن  ــت. در ای ــاوت اس ــر متف ــه یک س ــخه های موردمطالع ــر نس ــا دیگ ــناختی، ب ــر شیوه ش ــه از نظ ک
ــک ســر  ــه شــکل ی ــر رومــی و رنســانس، دســته ای از فرشــتگان ب ــج در هن ــد ســنت رای ــگاره مانن ن
بــال دار و بــدون در نظرگیــری بــدن بــه  تصویــر کشــیده شــده اند. ایــن شــیوه به نحــوی تأثیرپذیــری 
هنرمنــدان عصــر قاجــار متأخــر را از هنــر اروپایــی نشــان می دهــد. در همیــن نــگاره، گروهــی دیگــر 
ــابه  ــر، مش ــر س ــی ب ــد و تاج ــی بلن ــا ریش های ــه ب ــره ای مردان ــره و چه ــب پیک ــتگان، در قال از فرش
ســیاقی کــه جبرئیــل بــا آن به تصویرکشــیده شــده و بــا انــدازه ای کوچک تــر نقاشــی شــده اند. اینــان 
باوجــود بال هایــی کــه در پشــت دارنــد، پــرواز نمی کننــد و بــه حالــت پیــاده، پیامبــر)ص( و جبرئیــل را 
مشــایعت می کننــد )تصویــر 4(. وجــود دو نــوع شخصیت ســازی فرشــته در یــک نــگاره، در مقایســه 
بــا نســخه های دیگــر، بــه ایــن نــگاره کیفیتــی متمایــز بخشــیده و از نمادپــردازی ویــژه ای در تبییــن 

ــد. ــگاه موردنظــر حکایــت می کن تصویــر جایــگاه فرشــتگان در منزل
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بُــراق: ایــن مرکــب آســمانی، بــه ســبب برخــورداری از مرتبــه ای شــاخص در ســیر روایــی 
داســتان معــراج و همچنیــن توضیحــات تصویــری مفصــل و پــر جزئیاتــی کــه در روایــات از آن 
شــده اســت، در نســخه های مصــور معراج نامــه حضــور دارد، امــا نکتــة قابل توجــه آن اســت کــه 
برخــاف بســیاری از نســخ مصــور معــراج پیامبــر)ص(، در معراج نامــة ایلخانــی )احمــد موســی(، 
بُــراق بــه تصویــر کشــیده نشــده و پیامبــر)ص( ســوار بــر شــانه های جبرئیــل ســفر می کنــد. ایــن 
ــراج در دوران  ــری مع ــخه های تصوی ــدام از نس ــر)ص( در هیچ ک ــی پیامب ــفر روحان ــم از س تجس
ــاهرخی و  ــای ش ــخ معراج نامهه ــا در نس ــر 1(، ام ــدارد )تصوی ــدی ن ــه و همانن ــف، نمون مختل
ــز از دیگــر نســخ، تجســم یافته  ــژه و متمای ــه شــیوه ای وی ــراق، هــر یــک ب ــر بُ شــجاعی، تصاوی
ــراق بــه شــکل بدنــی از جنــس چهارپایــان، مشــابه اســب و  اســت. در معراج نامــه شــاهرخی، بُ
ــر  ــه  تصوی ــه گربه ســانان ب ــد شــبیه ب ــی بلن ــر ســر و دُم ــه و تاجــی ب ــم، ســری زنان دارای سُ
کشــیده شــده اســت. رنــگ بدنــش ســرخ بــوده و خال هایــی طایــی داشــته و گردنبنــدی مرصــع، 
ــوب  ــخه های منس ــان نس ــر 5(. در می ــردن دارد )تصوی ــر گ ــبزرنگ ب ــد س ــته های بلن دارای رش
بــه شــجاعی مشــهدی نیــز بُــراق تجســم تصویــری یافتــه اســت. در نــگاره ای مربــوط بــه یکــی 
ــخه  ــراق نس ــز از بُ ــی متمای ــی، ویژگی های ــت الله گلپایگان ــة آی ــود در کتابخان ــخه های موج از نس
شــاهرخی بــه چشــم می خــورد )تصویــر 6(. در ایــن نــگاره، بــراق بــا بدنــی از اســتران و ســری 
زنانــه، مطابــق بــا زیبایی شناســی چهره نــگاری عهــد قاجــار بــه  تصویــر کشــیده شــده و تاجــی 
بــر ســر دارد، امــا برخــاف نســخة شــاهرخی، هماننــد فرشــتگان، بال هایــی در اطــراف داشــته 
ــن  ــک دارد. همچنی ــال کوچ ــز دو ب ــش نی ــت ها و پاهای ــم های دس ــرف سُ ــن در دو ط و همچنی
دُمــی شــبیه بــه دُم طــاووس داشــته کــه از ایــن  نظــر نیــز بــا تصاویــر نقش شــده در نســخة عهــد 
تیمــوری متفــاوت اســت. در نــگاره مربــوط بــه نســخه ای دیگــر از معراج نامــة شــجاعی )تصویــر 
ــراق و چهــرة زنانــه  6(، ویژگی هــای ذکرشــده از قبیــل دُم طــاووس و بال هــای اصلــی پشــت بُ
مشــاهده می شــوند. دو تصویــر اخیــر، از نظــر افراشــتگی و کشــیدگی گــردن، بســیار بــه یکدیگــر 
شــبیه اند. وجــوه تمایــزی نیــز ازجملــه نبــود بال هــای کوچــک اطــراف سُــم ها در نــگارة دوم و 

یــا شــکل تــاج نیــز بــه چشــم می خــورد.
 

راست: تصویر 5: پیامبر)ص( سوار بر براق، معراج نامه شاهرخی، هرات، قرن 9ق )سگای، 1385: 14(. چپ: تصویر 6: پیامبر)ص( 
سوار بر براق و جبرئیل پیش روی او، معراج نامه شجاعی مشهدی، قرن 13ق، کتابخانه آیت الله گلپایگانی قم )خامه یار، 16:1392(
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ــاهرخی،  ــخة ش ــش، نس ــن پژوه ــه در ای ــخه های قابل مطالع ــان نس ــت و دوزخ: در می بهش
ــه  جزئیــات بیشــتر و دقیق تــری از موقعیت هــا و اوصــاف منزلگاه هــای مختلــف ســفر معــراج ب
نمایــش می گــذارد. ازجملــه آن هــا، روایــت تصویــری از بهشــت و دوزخ و احــوال ســاکنین آنــان 
ــال در  ــه معــراج آمــده اســت. به طــور مث ــوط ب ــات مرب ــل در روای اســت کــه شــرح آن به تفصی
تصویــر 7، مواجهــه پیامبــر)ص( بــا جایــگاه ابراهیــم نبــی)ع( در بهشــت نشــان داده شــده و یــا در 
نــگاره تصویــر 8، مشــاهدة پیامبــر)ص( از بهشــت و اهالــی آن و در تصویــر 9، عذاب دیــدن زنــان 
ــه  ــق ب ــی متعل ــای ذکرشــده، جملگ ــر کشــیده شــده اســت. نگاره ه ــه  تصوی ــاه کار در دوزخ ب گن
معراج نامــه شــاهرخی )میرحیــدر( هســتند. در معراج نامــة ایلخانــی، نقاشــی از جزئیــات حــالات 
پیامبــر)ص( و جبرئیــل در طبقــات آســمان و مواجهــه بــا اشــخاص، قابل تأکیــد اســت و بــه ســبب 
ــه  ــورت پذیرفت ــدود ص ــکلی مح ــه ش ــا ب ــاب نگاره ه ــازی در ق ــا، فضاس ــترگ نمایی پیکره ه س
اســت. از ایــن رو، اطاعــات تصویــری دقیقــی در رابطــه بــا اوصــاف بهشــت و دوزخ، بــه شــکلی 
ــجاعی  ــة ش ــخه های معراج نام ــود. در نس ــاهده نمی ش ــخه مش ــن نس ــجم در ای ــز و منس متمای
ــر کشــیدن چشــم اندازهای نقشــه گونه از فضــای  ــه تصوی ــه در ب ــل رویکــرد دوگان ــه دلی ــز ب نی
مســاجد مقــدس مســلمانان، نظیــر مســجدالحرام و مســجدالاقصی و از ســویی روایــت تصویــری 
ــا  ــد ت ــل برخوردارن پیکره محــور از منزلگاه هــای معــراج کــه بیشــتر از ســاختار نمادیــن و مُجمَ
وصفــی فضاپردازانــه، روایــت تصویــری مشــخصی از بهشــت و دوزخ صــورت نگرفتــه اســت.

 

تصویر 7. پیامبر)ص( سوار بر براق به همراه جبرئیل در حال گفتگو تصویر 8. پیامبر)ص( سوار بر براق در حال 
مشاهده حوریان بهشتی، با ابراهیم نبی)ع( در بهشت، معراج نامه شاهرخی، هرات، قرن 9ق، معراج نامه شاهرخی، 

هرات، قرن 9ق )مأخذ: همان(.)مأخذ: تهرانی، 1389: 29(
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تصویر 9. پیامبر)ص( سوار بر براق به همراه جبرئیل در حال مشاهده زنان گناه کار
در جهنّم، معراج نامه شاهرخی، هرات، قرن 9ق )مأخذ: همان(.

طبقــات آســمان: بــا توجــه به بیــان احادیــث و روایــات متعــدد از معــراج، در قالب دســته بندی 
ــز  ــه نی ــری از معراج نام ــخه های تصوی ــمان، در نس ــة آس ــات هفت گان ــتان در طبق ــع داس وقای
ــر  ــع رخ داده در ه ــری وقای ــعی در تصویرگ ــود، س ــه خ ــص ب ــیاق مخت ــه سبک وس ــک ب ــر ی ه
ــر نســخه،  ــا در ه ــداد نگاره ه ــت در تع ــه ســبب محدودی ــه ب ــه از آســمان شــده اســت. البت طبق
ــان  ــی اســت. در می ــز دارای محدودیت های ــا نی ــای موردنظــر در نگاره ه ــش بخش ه شــیوة گزین
نســخه های موردبحــث، نســخة شــاهرخی، اطاعــات تصویــری دقیق تــر و بیشــتری از جزئیــات 
وقایــع مربــوط بــه آســمان های هفت گانــه ارائــه می دهــد. مواجهــة پیامبــر)ص( بــا انبیــاء و اولیــاء 
الهــی، مشــاهدة بهشــت و دوزخ و مواجهــه بــا فرشــتگان مختلــف مرتبــط بــا هــر آســمان، هــر 

یــک بــه شــکلی در ایــن نســخه بــه  تصویــر کشــیده شــده اســت.

ــاطیرالاولین در  ــلامی و اس ــة اس ــی در اندیش ــودات مابعدالطبیع ــی موج ــه تطبیق مقایس
نســخ مصــور معراج نامــه

بــر اســاس جنبه هــای اســطوره ای بازشــناخته در نســخه های معراج نامــه موردمطالعــه در 
ــه اســاطیر پیــش از اســام در  ــا نمون ــان ب ــه مقایســه تطبیقــی آن ــد پیشــین، در ایــن بخــش ب بن
تمدن هــای گوناگــون، بــه شــکلی خاصــه پرداختــه خواهــد شــد. نکتــه قابل ذکــر آن کــه رویکــرد 

تطبیقــی یادشــده ناظــر بــه دو وجــه تشــابه و افتــراق تصویــری و معنایــی خواهــد بــود.
ــه وجــود  ــان ابراهیمــی، ب ــا جوامــع بشــری، ادی ــان آیین هــای مختلــف مرتبــط ب ــل: در می جبرئی
ــوان  ــل به عن ــان، جبرئی ــان آن ــوده و در می ــد ب فرشــتگان مقــرب الهــی در دســتگاه خلقــت الهــی معتق
واســطه میــان عــرش الهــی و برخــی از پیامبــران، در جهــت ارســال و ابــاغ پیام هــای خداونــد بــه آنان 
شــناخته می شــود. در ادیــان یهودیــت، مســیحیت و اســام، جبرئیــل دارای جایــگاه و مرتبــه ای متمایــز 
بــوده و حتــی در بســیاری از متــون مربــوط بــه ایــن ادیــان، از اوصــاف جســمانی ویــژه ای برخــوردار 
اســت. بــر اســاس مطالعــة ســابقة جبرئیــل در ادیــان پیــش از اســام، نــام او چهــار بــار در عهدیــن 
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آمــده اســت. دوبــار در کتــاب دانیــال نبــی)ع( و دوبــار در انجیــل لوقــا. در ایــن متــون، عــاوه بــر وظیفة 
پیــام آوری از جانــب خــدا بــر پیامبــران، نقش هــا و وظایفــی چــون نمایــش قــدرت الهــی، آرامش بخشــی 
و اطمینان آفرینــی و نظــارت بــر اجــرای صحیــح و دقیــق دســتورات خداونــد در زمین ذکر شــده اســت  
ــی  ــان گوناگون ــزدان و خدای ــز ای ــتانی نی ــان باس )Geoffrey and Bromiley, 1988: 123(. در ادی
بــا نــام و هویتــی متفــاوت از جبرئیــل، امــا در نقش هــا و وظایفــی کمابیــش مشــابه، ظهــور و بــروز 
یافته انــد. ازجملــه ایــن پیــام آوران اســاطیری می تــوان بــه »زاقــار1«، واســطة انتقــال هشــدار ایــزدان 
بــه آدمیــان در بین النهریــن، »ســروش2« ایــزد پیام رســان و ازجملــه امشاســپندان دیــن زردشــتی در 
ایــران باســتان، »اگنــی« پیامبــر خدایــان و بــرادر اینــدرا در آییــن هنــدوان، »تــوث« پیامبــر ایــزان مصر 
باســتان، »هرمــس« ایــزد پیــام آور خدایــان و فرزنــد زئــوس و مایــا در یونــان و »مرکوریــوس3« یــا 
»مرکــوری«، ایــزد پیــام آور خدایــان در روم باســتان و معــادل هرمس اشــاره نمــود )انصــاری، 1393: 
ــوان بخشــی  122-124(. در تصویرگــری تمامــی اســاطیر باســتانی یادشــده، از پیکــرة انســان به عن
ــردازی  ــوم نمادپ ــا و مفه ــه معن ــه ب ــا توج ــده و ب ــری ش ــری، بهره گی ــاختار تصوی ــه از س قابل توج
ویــژة هــر یــک از عناصــر و نمادهــای تصویــری طبیعــی، حیوانــی و یــا اشــیاء گوناگــون به عنــوان 
ــخ  ــل در نس ــر جبرئی ــان تصوی ــابه می ــر، تش ــن منظ ــت. از ای ــده اس ــتفاده  ش ــره اس ــدة پیک تکمیل کنن
ــل در  ــن شــخصیت پردازی جبرئی ــای باســتان و همچنی ــان دنی ــه و اســاطیر ادی یادشــده از معراج نام
نســخه ها و نگاره هــای برجای مانــده از عهدیــن، قابل ماحظــه اســت. تفــاوت در اینجــا میــان ماهیــت 
پیــام آوران آســمانی در ادیــان یادشــده و نیــز شــرح ویژگی هــای صــوری آنــان اســت کــه هــر یــک 

ــده اند. ــی ش ــه متجل ــته های مربوط ــا و نقش برجس ــی، تندیس ه ــار نقاش ــخص در آث ــوی مش ــه نح ب
فرشــتگان: فرشــته در طیفــی گســترده از شــکل ها و مفاهیــم گوناگــون از آیین هــا و فرهنگ هــای 
ــب  ــتگان در قال ــت. فرش ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب ــب مختلف ــته و مرات ــود داش ــری وج بش
ــوران  ــد، مأم ــبیح خداون ــس و تس ــی و تقدی ــت و بندگ ــر اطاع ــاوه ب ــمانی، ع ــرد و آس ــدگان مج آفری
او در ادارة امــور زمینیــان و راهبــری نظــام خلقــت بــوده و متناســب بــا ظرفیــت وجــودی و سرشــتی 
ــاء  ــل اعتن ــاط اشــتراک قاب ــه نق ــی هســتند. ازجمل ــا وظایف ــه ی ــده دار وظیف ــب خــدا عه ــش، از جان خوی
میــان دیــن اســام و ادیــان پیشــین )اعــم از ادیــان ابراهیمــی و آیین هــای اســاطیری جهــان باســتان(، 
صــرف وجــود فرشــتگان اســت. ایــن اشــتراک، بیشــتر از منظــر هستی شناســی4 مطــرح بــوده و بــه 
ــت.  ــق اس ــی گاه عمی ــز و اختافات ــوه تمای ــی5 دارای وج ــم انداز شناخت شناس ــبت، از چش ــان نس هم
مبحــث فرشته شناســی ازجملــه زمینه هــای مطــرح در شــناخت ادیــان، فـِـرَق عرفانــی و حتــی مطالعــات 
فقهــی و کامــی در ادیــان بــه شــمار مــی رود. بــه ســبب همیــن اهمیــت و گســتردگی جایــگاه فرشــته در 
آیین هــا و ادیــان بشــری و بــا تأمــل در تاریــخ هنرهــای مصــور مبتنــی بــر ســاختار آیینــی، ماهیــت، 
ــی می گــردد. در کتــب عهــد عتیــق و  ــده متجل ــر بینن ــی در براب ــات تجســمی گوناگون ویژگی هــا و کیفی
جدیــد، بــا تأکیــد بــر جایــگاه فرشــتگان، نقش هــا و وظایفــی متعــدد، همچــون تدبیــر امــور عالــم، تعلیــم 
اســماء الهــی بــه انســان، تســبیح در آســمان، حمــل عــرش، ســتاندن جــان، به عنــوان فرزنــدان خــدا، 
تعلیــم وحــی بــه پیامبــران، شــفاعت بنــدگان، خدمــت بــه خلــق، ثبــت اعمــال، اعِمــال نقــش در داوری 

1. Zaqar
2. Srosh
3. Mercurius
4. Ontology
5. Epistemology
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جهــان اخُــری، عــذاب دادن گناهــکاران و مــواردی دیگــر در نظــر گرفتــه شــده اســت )حســینی، 1391: 
16-35(. در ادیــان جهــان باســتان، فرشــتگان در غالــب ایــزدان و خدایــان حضورداشــته و هــر یــک 
به عنــوان نمــادی از مفاهیــم و امــور تحــت ســیطره و تدبیــر خــود شــناخته می شــوند. ایــن مفاهیــم و 
ــن،  ــد از: آفرینــش، آســمان، زمی ــر آیین هــای جهــان باســتان مشــترک اند، عبارت ان نمادهــا کــه در اکث
آب، هــوا، جنــگ، گیاهــان، شــکار، صنعــت، ابــداع و اختــراع، لــذت، آتــش، عشــق، مــرگ، جهــان زیریــن، 
ــی،  ــمانی و ابراهیم ــان آس ــا ادی ــان ب ــراق آن ــز و افت ــوه تمای ــر. وج ــدد دیگ ــوارد متع ــت و م سرنوش
ــادات و  ــگری از اعتق ــی پالایش ــرک آمیز و نوع ــای ش ــام در زدودن جنبه ه ــن اس ــن مبی ــژه دی به وی
مبانــی و مبــادی اســاطیری ادیــان پیشــین و یــا بــه تعبیــر واضح تــر، اســاطیر الاولیــن اســت. بــا وجــود 
گســتردگی معنایــی و بــه دنبــال آن تنــوع صــوری فرشــتگان و ایــزدان در ادیــان و آیین هــای پیــش از 
اســام، اســتفاده از نمــاد بــال و نیــز کاربســت انــدام انســانی در ترکیــب بــا عناصــر دیگــر و دخــل و 

تصرفــات ویــژه در آن، عاملــی مشــترک و غالــب بــه شــمار مــی رود.
ــوان مَرکــب آســمانی و ســیر در آســمان ها  ــه دلیــل وظیفــه ای کــه به عن ــراق: از یک ســو ب بُ
و حمــل پیامبــران خــدا بــه عهــده دارد و از دیگــر ســو از جهــت ویژگی هــای ظاهــری و جســمانی 
ــه  ــه ک ــن نکت ــی اســت. ای ــش ذکرشــده، دارای وجــوه اســطوره ای جالب توجه ــه برای خاصــی ک
ــان دارد،  ــد انس ــری مانن ــوده و س ــب ب ــون اس ــی چ ــس چهارپایان ــراق از جن ــی ب ــرة اصل پیک
ــی و  ــر دین ــخ تفک ــول تاری ــب، در ط ــرای اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن و مقدس ــگاه نمادی ــانگر جای نش
ــه  ــراق، ب ــرة ب ــر پیک ــان ب ــر انس ــاص س ــه اختص ــته، به نحوی ک ــود داش ــر وج ــطوره ای بش اس
شــکلی بازگوکننــده قــوّة فاهمــه ای اســت کــه بــرای او در درک عالــم مجــردات در نظــر گرفتــه 
ــود  ــا وج ــده، ب ــراق آم ــای ب ــرح ویژگی ه ــراج در ش ــتان مع ــه از داس ــی ک ــت. روایات ــده اس ش
تفاوت هــای کــم یــا زیــاد بــا اســاطیر دنیــای کهــن کــه بیشــتر ناظــر بــر نقــش و ماهیــت و وظیفــة 
ــوی  ــه نح ــت، ب ــر)ص( اس ــراج پیامب ــژه مع ــمانی، به وی ــان آس ــه ادی ــوط ب ــتان های مرب او در داس
ــازد.  ــادر می س ــن متب ــه ذه ــتان را ب ــان باس ــاطیری در جه ــب های اس ــا و اس ــادار، مرکب ه معن
ــد اســطوره کــه حــاوی اشــکالی مختلــف از مرکب هــای آســمانی و اســب های  ــه چن در ادامــه ب

اســاطیری اســت اشــاره خواهــد شــد.
ــر  ــه از نظ ــه ده ــت، در س ــاران اس ــزد ب ــام ای ــه ن ــتر1َ« ک ــران، »تَش ــاطیری ای ــع اس در مناب
صــورت و فــرم دچــار تحــول گشــته و نهایتــاً در دهــه ســوم بــه شــکل اســب ظاهــر می شــود 
)ســجادی راد، 1392: 112(. در بندهــش، تشــتر بــه شــکل اســب زیبــای ســفید و زرینــی 
ــاران از  ــد و پــس از پیــروزی، نــزول ب ــا دیــو ســیاه خشکســالی نبــرد می کن وصف شــده کــه ب
ــه ای دیگــر، در آییــن مهــر، الهــه ای  ــز، 1384: 37-38(. در نمون آســمان را ســبب می شــود )هینل
بــه نــام »ورثرغــن2« کــه خــدای پیــروزی اســت، بــه شــکل اســب بــال دار تجلــی می کنــد )همــان: 
ــا در  ــروش و آناهیت ــرا، س ــون میت ــخصیت هایی چ ــب ش ــوان مرک ــب به عن ــن اس 114(. همچنی
ــای  ــان ایف ــوان مرکــب خدای ــز اســب به عن ــدی نی ــران حضــور دارد.  در اســاطیر هن اســاطیر ای
نقــش می کنــد. نقــش اســبان اســاطیری در آیین هــای هنــد به قــدری پررنــگ اســت کــه نام هــای 
ویــژه و مشــخصی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ازجملــه اســب های اســاطیری هنــد، می تــوان 

1. Tishtrya
2. Verethragna
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بــه »ددهی کــرا1« کــه اســب اســاطیری ودایــی اســت، »پئیــدوَه2« نمــاد خورشــید و »اتشــه3« کــه 
ــی زاده،  ــرد )قل ــام ب ــی آورد، ن ــت درم ــه حرک ــید را ب ــة خورش ــوده و گردون ــگ ب ــبی رنگارن اس
ــتون  ــج محسوب شــده و در س ــی از هفت گن ــب یک ــی، اس ــگ بودای 1388: 199-232(. در فرهن

یادمانــی آشــوکا4، یکــی از چهــار حیــوان مقــدس اســت.
ــف  ــرد اســب در شــکل های مختل ــوع از کارب ــا انواعــی متن ــز ب ــان و روم نی  در اســاطیر یون
روبــرو هســتیم کــه بــه ســبب ســاختار نظام منــد اســطوره ای در هــر دو تمــدن، حائــز نقش هــا 
ــطة  ــب ها واس ــی، اس ــی و روم ــاطیر یونان ــتند. در اس ــژه ای هس ــخص و وی ــای مش و کارکرده
ــا اســب دریایــی، مرکــب  ــه، »تریتــون5« ی ــوان نمون ــان هســتند. به عن ســتایش و پرســتیدن خدای
ــد )اســمیت، 1389: 351(. از  ــس( بودن ــره و دوری ــران ن ــی و دخت ــوان دریای ــزد بان ــا6 )ای نرئیده
نمونه هــای دیگــر می تــوان بــه »ســیلن7«ها کــه موجوداتــی نیمــه اســب و نیمــه انســان بــوده و 
ــال دار اســاطیری  ــد و اســب های ب ــد و دارای ســم و دُم اســب بودن ــا راه می رفتن ــر روی دو پ ب
یونانــی تحــت عنــوان »پگاســوس8« و همچنیــن »قنطروس9«هــا کــه در اســاطیر یونانــی بــه شــکل 
ــا  ــانی و ی ــوم انس ــک مفه ــادی از ی ــک نم ــر ی ــته و ه ــود داش ــان وج ــه انس ــب و نیم ــه اس نیم
ــده  ــاطیر یادش ــر 15-16(. اس ــال، 1390: 25-30( )تصاوی ــود )ه ــاره نم ــتند، اش ــاطیری هس اس
بــه ســبب ســاختار  پیکــره و خصلــت ترکیبــی از انســان و اســب، بــه ویژگی هــای روایت شــده 
ــوان  ــب به عن ــز، اس ــتان نی ــر باس ــاطیری مص ــگ اس ــد. در فرهن ــیار دارن ــباهت بس ــراق ش از بُ
نمــادی مقــدس مطــرح و مــورد پرســتش واقــع  شــده اســت. در اینجــا برخــاف دیگــر تمدن هــای 
یادشــده، اســب واســطه و مرکــب خدایــان نبــوده و مســتقیماً به عنــوان یکــی از خدایــان، پرســتش 
می شــود. ازجملــه مشــهورترین اســب ها در اســاطیر مصــری، »تائوثــرت10« نــام دارد کــه ایــزد 

بانــوی فرزندزایــی و نمــاد مــادر و شــیردهی اســت.
بهشــت و دوزخ: همان گونــه کــه پیش تــر گفتــه شــد، اعتقــاد بــه سرنوشــت انســان و 
ــری  ــی بش ــای آیین ــری و بنیان ه ــای فک ــن نحله ه ــه قدیمی تری ــرگ ازجمل ــس از م ــی او پ زندگان
ــا نگاهــی بــه ســیر تحــول اعتقــاد بــه جهــان اخُــری در میــان تمدن هــای  بــه شــمار مــی رود. ب
جهــان باســتان، شــواهدی کــه دلالــت صریــح بــه کیفیــت زندگانــی اخــروی انســان دارنــد، یافــت 
ــی  ــا قاض ــزد ی ــت ای ــوان هف ــا11« به عن ــن، »آنوناکی ه ــاطیر بین النهری ــان اس ــد. در می می گردن
دوزخ حضــور دارنــد )انصــاری، 1393: 148(. در ایــران، »رشــن« یــا »رشــنو12«، به عنــوان ایــزد 
عدالــت و فرشــته داور مــردگان، بــا در دســت  داشــتن تــرازوی زریــن مینــوی کــه اعمــال را بــه 
ــبه  ــکاران را محاس ــزکاران و گناه ــال پرهی ــوده و اعم ــنجش نم ــه ذره س ــق و ذره ب ــکلی دقی ش
1. Dadhikra
2. Paidva
3. Etaca
4. Ashoka
5. Triton
6. Nereid
7. Silenus
8. Pegasus
9. Centaur
10. Tauthret
11. Anunnaki
12. Rashnu
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ــد  ــه داوری درمی کش ــتگان را ب ــوَد«، روان درگذش ــه »چین ــوم ب ــل موس ــر پ ــد و در س می کن
)همــان: 148-149(. بــه نظــر می رســد، پــل چینــوَد از نظــر ماهیــت و کارکــرد، شــباهت بســیاری 
بــه پــل صــراط در آییــن اســام دارد. همچنیــن ایــزدان دیگــری چــون ســروش و مهــر در داوری 
ــت( و  ــس )بهش ــه پردی ــان ب ــاختن آن ــردگان و رهنمون س ــی م ــات جاودان ــگاه حی ــن جای و تعیی

دوزخ همــراه رشــن هســتند.
امــر مهــم داوری جهــان اخُــری در اســاطیر تمدن هــای دیگــر، همچــون »یمــه1« در هنــد، »تــوث2« 
در مصــر، »تای شــان3« در چیــن و »امــاا4ُ« و »سوســانو5« در ژاپــن نیــز مشــاهده می شــود. یکــی 
از متــون قابــل اعتنــاء در شــرح وقایــع جهــان زیریــن )جهــان عقبــی( و کیفیــات بهشــت و دوزخ، 
ــوی آن  ــن پهل ــه مت ــت ک ــه اس ــام ارداویراف نام ــه ن ــنایی ب ــن مزدیس ــده از آیی ــری برجای مان اث
مربــوط بــه زمــان خســرو انوشــیروان ساســانی اســت. کتــاب یادشــده، بــه نیکــی بــا آموزه هــای 
ــی، 1376:  ــت )تفضل ــه اس ــرگ پرداخت ــس از م ــان پ ــه جه ــوده و ب ــق ب ــتا منطب ــت در اوس زردش
167-170(. ایــن کتــاب کــه در 101 فصــل تدوین شــده، بــه شــرح دقیــق عذاب هــای دوزخ پرداختــه 
کــه بســیاری از فرازهــای آن بــا آیــات عهدیــن و قــرآن قابل انطبــاق اســت. در ایــن کتــاب، تلویحــاً 
احــوال بهشــتیان درحالی کــه »روشــنی و آســایش و آســودگی و فراخــی و خوشــی و خرمــی و 
رامــش و شــادی و خوشــبویی بهشــت را پــاداش می گیرنــد« و دوزخیــان کــه »تنگــی و تاریکــی و 
دشــواری و بــدی و آزار و انــدوه و بدبختــی و درد و بیمــاری و ســهمگینی و بیمگینــی و رنــج و 

ــو، 1372: 88-85(. ــان حادث شــده، وصــف  شــده اند )ژین ــر آن ــی« ب گندیدگ
در مقــام مقایســه، روایــات فــوق، شــباهت ها و البتــه افتراقــات بســیاری بــا اوصــاف قــرآن از 
جهنــم دارنــد. در مصــر باســتان، اعتقاداتــی ریشــه دار و عمیــق بــه زندگــی روح انســان در جهــان 
پــس از مــرگ وجــود داشــته اســت. بــا توجــه بــه شــواهد تاریخــی بــه نظــر می رســد مصریــان از 
کهن تریــن دوران اعتقــاد داشــتند کــه انســان پــس از مــرگ در گــور بــه زندگــی ادامــه می دهــد. 
در ادوار بعــدی، اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه فــرد متوفــی بــه جهــان زیریــن منتقل شــده و در برابــر 
ــورت  ــپس در ص ــده و س ــان ها، حاضرش ــال انس ــان و داور اعم ــاه آن جه ــس6«، پادش »ازُیری
نیکــوکار شناخته شــدن، توســط قایقــی بــه جزیــره ازُیریــس منتقــل می شــود )تصویــر 17(. در 
بــاور اقــوام متأخــر مصــری، انســان پــس از مــرگ، بــرای رســیدن بــه جهــان دیگــر می بایســت 
مســیری دشــوار را طــی نمایــد و پــس از رســیدن بــه منزلــگاه آخــر، »آنوبیــس7« یــا »هــوروس8« 
او را بــه »تــالار داوری دوگانــه« یــا »تــالار حقیقــت« می بردنــد تــا دربــارة اعمــال او داوری شــود. 
در صــورت تشــخیص بــر گناهــکار بــودن فــرد، »عامــوت9«، غولــی کــه ترکیبــی از بشــر، اســب 
آبــی و تمســاح بــود، قلــب او را می بلعیــد و امیــد بــه ادامــه حیــات بــرای او از میــان می رفــت و در 
صــورت رأی بــر درســتکار بــودن و بی گناهــی، بــه زندگــی جــاودان رهنمــون می شــد )ایونــس، 

1. Yama
2. Thoth
3. Taishan
4. Ema’O
5. Susa-no-O
6. Osiris
7. Anubis
8. Horus
9. Amut
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ــگاه  ــد و جای ــان باســتان، جهــان پــس از مــرگ را »هــادس1« می نامیدن 1375: 218-222(. یونانی
ــدی،  ــتند. در ادوار بع ــا می دانس ــوی اقیانوس ه ــان، در آن س ــة جه ــت ترین نقط آن را در دوردس
»هــادس« در تفکــر یونانیــان، جایــی در اعمــاق زمیــن و در دل غارهــای صعب العبــور و تاریــک 
ــای  ــتن از منزلگاه ه ــس از گذش ــی پ ــت. روح متوف ــن داش ــاختاری دوزخی ــد و س ــداد می ش قلم
رعب انگیــز و خوفنــاک »هــادس«، بــه نــزد داوران جهــان زیریــن، »آیاکــوس2«، »رادمانتــوس3« و 
»مینــوس4« حاضــر می شــد تــا اعمالــش موردســنجش قــرار گیــرد. در ایــن مرحلــه، نیکــوکاران 
ــدند و  ــتاده می ش ــوس6 فرس ــیطره کرون ــت س ــیوم5، تح ــا الِیس ــعادت یافتگان ی ــره س ــه جزی ب
ــرده و  ــقوط ک ــن س ــان زیری ــکان جه ــن م ــن و تاریک تری ــاروس7، ژرف تری ــه تات ــکاران ب گناه
ــه  ــی در رابط ــر مختلف ــود، تعابی ــن یه ــنت، 1387: 88(. در دی ــدند )پین س ــذاب می ش ــا ع در آنج
ــه اســت، امــا مشــهورترین آن هــا، واژة »شــئول8« اســت کــه  ــا جهــان پــس از مــرگ به کاررفت  ب
ــق،  ــدس عتی ــاب مق ــر اســاس کت ــه کار مــی رود. ب ــردگان ب ــان م ــور و جه ــة گ ــای دوگان در معن
ــزی  ــه از آن گری ــت ک ــان اس ــة جه ــن نقط ــود در پایین تری ــک و غبارآل ــی تاری ــئول منزلگاه ش
ــه  ــان ک ــن جه ــد. ای ــا ورود می کنن ــه آنج ــکار ب ــتکار و گناه ــان ها، از درس ــه انس ــت و هم نیس
شــباهتی بســیار بــه عالــم بــرزخ در اســام دارد، مــکان انتظــار و سرگشــتگی انســان ها بــرای 
ــم9«  ــود، »گه هینّ ــن یه ــر در دی ــدان و داوری روز جــزا اســت. واژة دیگ ــگاه جاوی ــه منزل ورود ب
ــگاه  ــه و جای ــا به کاررفت ــان معن ــوده و در هم ــم« ب ــری واژة »جهن ــع، شــکل عب ــه درواق اســت ک
ابــدی بــدکاران و گناهــکاران اســت. اوصــاف ذکرشــده در تعالیــم مســیحیت متقــدم و انذارهــای 
ــر  ــت. ب ــده اس ــور ش ــار تط ــیحیت دچ ــن مس ــدی آیی ــه در ادوار بع ــه و البت ــیح)ع( ادامه یافت مس
ــش از  ــای پی ــوام و تمدن ه ــاطیر اق ــت و دوزخ در اس ــی بهش ــف و معرف ــه از وص ــاس آنچ اس
ــراط، داوری  ــل ص ــت، پ ــرزخ، دوزخ، بهش ــون ب ــی چ ــات منزلگاه ــت، کیفی ــر گذش ــام از نظ اس
جهــان اخُــری و احــوال نیکــوکاران و گناهــکاران در جهــان آخــرت کــه اوصــاف آن هــا در قــرآن 
و در شــرح داســتان معــراج به تفصیــل و بــا ذکــر جزئیــات دقیــق آمــده اســت، بــا در نظرگیــری 
وجــوه اشــتراک و افتــراق مبتنــی بــر شــواهد تاریخــی بیان شــده، بــه شــکلی متواتــر در رســالات 
و کتــب تاریخــی آمــده و آثــار هنــری مرتبــط بــا آنــان در تاریــخ هنــر بــه ثبــت رســیده اســت.

ــاطیر  ــده از اس ــب برجای مان ــای منتخ ــان نمونه ه ــری می ــه تصوی ــاوی مقایس ــدول 1، ح ج
الاولیــن تمدن هــای گوناگــون و موجــودات مابعدالطبیعــی متناظــر یــا مرتبــط بــا آن هــا در نســخ 
موردمطالعــه از معراج نامــه اســت کــه عــاوه بــر تطبیــق عناصــر تصویــری، میــزان شــباهت و یــا 

تفــاوت میــان عناصــر یادشــده را از منظــر کارکــردی و معنایــی بــه نمایــش می گــذارد.

1. Hades
2. Aeacus
3. Rhadamanthus
4. Minos
5. Elysium
6. Cronus
7. Tartarus
8. Sheol
9. Gehennam
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نتیجه گیری
گسـترة کارکـرد مفهومـی اسـطوره، مـرز عرصه هـای زیسـت بشـری را در ابعـاد مختلـف درنوردیـده و 
بنیان هـای اعتقـادات آیینـی، فرهنـگ و تاریـخ اقـوام و تمدن هـا را بنانهـاده اسـت. دیـن، در معنـای عـام 
کلمـه، شـامل تمامـی ایـن عرصه هـا شـده و در طـول تاریـخ و حتـی پیـش از آن، با اسـطوره پیونـد یافته 
اسـت. ادیـان آسـمانی بـا پالایش سـره از ناسـره و زدودن جنبه های شـرک آمیز اسـاطیر، بدان ها شـکلی 
نوین بخشـیده و مفاهیم انسـانی و الهی را در راسـتایی جهان شـمول تر از سـایر ادیان متجلی سـاخته اند. 
قصـص قرآنـی، بـا ذکـر داسـتان های عبرت آمـوز از پیامبـران، پیـروان، قبایـل، اقـوام و سـرزمین های 
مختلـف و بـا بیانـی اعجازآمیـز و خیال انگیـز، جنبه هایـی مسـحورکننده از اسـاطیر دینـی را در همـان 
سـاختار پالایش گرانـه ارائـه می نماینـد. داسـتان معـراج پیامبـر)ص( کـه نظرگاه هایـی از عالـم مجـردات و 
فرشـتگان و متعلقـات عالـم ملکـوت را روایـت می کنـد، ازجملـه همیـن مظاهـر تجلی اسـاطیر اصیـل دینی 
اسـت. در عیـن وقـوع ایـن سـفر اعجاب انگیـز بـرای پیامبـر)ص(، بسـیاری از اسـاطیر مرتبـط بـا ادیـان و 
آیین هـای پیشـین کـه تحت عنـوان اسـاطیر الاولین از آن ها یاد می شـود، به شـکلی پالایش شـده و متبری 
از جنبه هـای شـرک آمیز و بـه انحراف کشیده شـدة گذشـته در آن قابل بازشناسـی اسـت. بر اسـاس آنچه 
در ایـن پژوهـش از نظـر گذشـت، عناصـری همچـون فرشـتگان و ایـزدان، بهشـت و دوزخ، مرکب هـای 
آسـمانی و منزلگاه هـای فرازمینـی که شـرح آن ها به نوعی در داسـتان معـراج آمده و گوشـه هایی از آن ها 
در نسـخه های مصـور مشـهور معراج نامه، شـامل نسـخ ایلخانـی )احمدموسـی(، شـاهرخی )میرحیدر( و 
شـجاعی مشـهدی به تصویر کشـیده شـده اسـت، ازنظر »وجودی« با اسـاطیر تمدن های پیشـین )اعم از 
تمدن هـای جهـان باسـتان و ادیان ابراهیمی( دارای نقاط اشـتراک متعدد و از جهت »ماهـوی« دارای وجوه 
تمایـز بسـیاری اسـت. حقایقی چون فرشـتگان، به عنـوان پیـام آوران الهی بـه انبیاء، مرکب ها و اسـب های 
مقـدس و آسـمانی بـا وظایـف متعـدد و گوناگـون، اعتقاد به جهـان پس از مرگ و سرنوشـت انسـان های 
نیکـوکار و گناهـکار در بهشـت و دوزخ و مـوارد متعـدد دیگـر کـه هـر یـک بـا نظـام ریخت شـناختی و 
زیباشناسـی ویـژه ای در آثـار هنـری و تمدن هـای مختلـف متجلـی گشـته اند، جملگـی از تداوم سلسـله ای 
از سـنت های اسـاطیری و اعتقـادات فرهنگـی و دینـی ویـژه ای حکایـت دارنـد کـه ادیـان و در امتـداد همة 
آن هـا دیـن اسـام، بـا زبـان این فرهنگ مشـترک با انسـان سـخن می گوینـد. البتـه نمادهای ویـژة مذهبی 
و شـخصیت های منحصربه فـرد مرتبـط بـا دین اسـام در کنار زیباشناسـی سـبک تصویری ویـژه ای که 
در نسـخه های یادشـده از معراج نامـه بـه چشـم می خـورد، اختافـات و تمایـزات عمیقـی میـان موجودات 
ماوراءالطبیعـی در اندیشـة اسـامی موجـود در داسـتان معـراج و اسـاطیر الاولیـن ایجـاد نموده انـد، امـا 
درعین حـال، بـا توجـه  بـه فاصلـة زمانـی قابل تأمـل میـان ادوار تدویـن نسـخه های معراج نامـه در عصـر 
ایلخانی و تیموری و قاجاریه، ورود عناصر سـبکی و حتی نمادهای اسـاطیری سـرزمین های دیگر، سـیر 

تطـوری معنـادار و حائـز وجـوه تمایـز داخلـی را میـان این نسـخه ها رقم زده اسـت.

فهرست منابع
قرآن کریم. 

ــرادران خسروشــاهی.  ــان و رم. ترجمــه شــها ب ــل. )1389(. فرهنــگ اســاطیر یون اســمیت، ژوئ
تهــران: فرهنــگ معاصــر.

انصاری، مهدی، و همکاران. )1393(. اسطوره شناسی تطبیقی. تهران: آیندگان.
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ایونس، ورونیکا. )1375(. اساطیر مصر. ترجمه باجان فرخی. تهران: اساطیر.
ــران:  ــامی(. ته ــر اس ــمایل گریزی هن ــاب ش ــی )در ب ــه تجل ــن. )1394(. نظری ــی، حس بلخاری قه

ــگ اســامی. فرهن
ــگ  ــر)ص( در کتاب هــای چــاپ ســنگی دورة قاجــار«. فرهن ــی. )1389(. »شــمایل پیامب ــوذری، عل ب

ــردم. )شــماره 36-35(، 148-127. م
بهارلــو، علیرضــا، و علی اصغــر فهیمی فــر. )1396(. »عناصــر زیبایی شــناختی در دیوارنگاره هــای 
قاجــاری معــراج پیامبــر)ص( )تطبیــق بــا تصاویــر چــاپ ســنگی و نگارگــری و تمرکــز بــر صحنــة 

ماقــات شــیر و پیامبــر)ص(«. فرهنــگ و ادبیات عامــه. )شــماره 13(، 110-75.
ــام و  ــیروس پره ــه س ــران. ترجم ــر ای ــیری در هن ــن. )1387(. س ــس اکرم ــور، و فیلی ــوپ، آرت پ

ــی. ــی و فرهنگ ــران: علم ــکاران. ته هم
پین سنت، جان. )1387(. شناخت اساطیر یونان. ترجمه باجان فرخی. تهران: اساطیر.

تفضلی، احمد. )1376(. تاریخ ادبیات پیش از اسام. به کوشش ژاله آموزگار. تهران: سخن.
تهرانــی، رضــا. )1389(. »بررســی تطبیقــی عناصــر ســاختاری در معراج نامــه احمــد موســی و 

ــماره 14(، 37-23. ــره. )ش ــدر«. نگ ــه میرحی معراج نام
ــا  ــگاری حضــرت محمــد)ص( )از عصــر ایلخانــی ت جوانــی، اصغــر. )1397(. ســیر تحــول معراج ن

ــاد. ــان: دانشــگاه آزاد اســامی نجف آب ــوی(. اصفه صف
ــن«.  ــرآن و عهدی ــان در ق ــر جه ــش فرشــتگان در تدبی حســینی، ســید حســام الدین. )1391(. »نق

ــان. )شــماره 2(، 38-11. ــان و عرف ادی
ــر. )شــماره  ــاب مــاه هن ــار، احمــد. )1392(. »نســخه های خطــی معراج نامــه شــجاعی«. کت خامه ی

.18-14 ،)175
رهنورد، زهرا. )1392(. تاریخ هنر ایران در دوره اسامی: نگارگری. تهران: سمت.

ژینو، فیلیپ. )1372(. ارداویراف نامه. ترجمه ژاله آموزگار. تهران: معین.
ــب در  ــت اس ــی اهمی ــجادی راد. )1392(. »بررس ــم س ــید کری ــه، و س ــیده صدیق ــجادی راد، س س
اســاطیر ایــران و ســایر ملــل و بازتــاب آن در شــاهنامه فردوســی«. پژوهش نامــه ادب 

حماســی. )شــماره 16(، 128-99.
مهنــاز  ترجمــه  پیامبــر)ص((.  معجزه آســای  )ســفر  معراج نامــه   .)1385( مــاری رز.  ســگای، 

شایســته فر. تهــران: مؤسســه مطالعــات هنــر اســامی.
طباطبائی، محمدحسین. )1417(. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

قلی زاده، خسرو. )1388(. »اسب در اساطیر هند و اروپایی«. مطالعات ایرانی. )شماره 16(، 232-199.
قمی، علی بن ابراهیم. )1404(. تفسیر قمی. قم: مؤسسه دارالکتاب.

ــر. )شــماره  ــاه هن ــاب م ــران«. کت ــام. )1385(. »تبارشناســی فرشــته در نقاشــی ای ــی، بهن کامران
.64-53 ،)96-95

کاوندیــش، ریچــارد. )1387(. اسطوره شناســی: دایــره المعــارف مصــور اســاطیر و ادیــان 
ــم. ــران: عل ــزادی. ته ــه به ــه رقی ــان. ترجم ــهور جه مش

گاردنر، هلن. )1374(. هنر در گذر زمان. ترجمه محمدتقی فرامرزی. تهران: نگاه.
ــای  ــد)ص(«. قض ــرت محم ــراج حض ــازی مع ــرن مصورس ــت ق ــتینه. )1389(. »هف ــر، کریس گروب
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